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سیاسی مهای نظدر بدیلسالاری وپدر پدر نقش                                  

 گفت و گوی انکار با نوشین احمدی خراسانی در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی

 

*** 

و تأثرات زیادی در جامعه ایجاد کرد؛ اما اکنون که از جنبش  ری، تأث«زن، زندگی، آزادی» خیزش :انکار

توان مبدأ تحلیل جنبش ایم، امکان تحلیل و واکاوی بیشتر جنبش را داریم. در ابتدا، میفاصله گرفته

ر این جنبش بوده و توان گفت که زن، سوژة تغییقرار دهیم؟ آیا اصلًا می مثابه سوژهرا بر گزاره زن، به

زنان در  و توان نیروهای مؤثر در زن زندگی آزادی را شناسایی کرددهد؟ چگونه میآن را امتداد می

ها کدام گفتمان و در این میان، های اجتماعی دیگر در فضای جنبش حضور داشتند؟چه نسبتی با گروه
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 را به رسمیت شناخت؟ هاتوان آنو می شوندیبازشناسی م خیزشدر این  ،بیشتر از بقیه

 

به سوژة تغيير تبديل شده يا نه، ابتدا « زن»به نظرم برای اين كه ببينيم آيا در جنبش مهسا، احمدی خراسانی:

نگرند؟ به نظرم ما با دو چگونه می« پوشش زن»و « مسئله زن»بايد ببينيم در اين جنبش جامعه و خود زنان به 

موازات فاوت به مسئله زن و پوشش زنان در اين جنبش روبرو هستيم كه بهسه نوع گفتمان و رويكرد مت یيا حت

تاريخی دارد. اولين رويكرد، گفتمان  یهاشهيها در جامعه ايران ريكديگر در جريان هستند. هر دو اين گفتمان

تثبيتِ قدرت  تغيير يا»و ابزاری برای « ابژه»، «پوشش زن»بلكه « زن»است كه در آن نه صرفاً خودِ « پدر محور»

با جهان مدرن دارد. در يك دهة « پدران ايرانی». اين رويكرد، ريشه در نحوه مواجه اوليه شودیتلقی م« سياسی

، دوباره زنده شده است. در اين «پدر قومی در برابر پدر مركزی»يا « امت پدر ملت در برابر پدر»گذشته با بازتوليد 

اين تغييرات باقی « ابژه»همچنان « زن»و  ماندینخورده باقی مدست« قيموميت و ولايتِ پدر»گفتمان اساساً 

  .ماندیم

كه زن خود سوژة  یاولی از جنبه -كه هر چند رويكرد جديدی است  -است « فردمحور»دومين رويكرد، گفتمانِ 

وره مشروطيت شان با جهان مدرن در دخواه در مواجهريشه در عملكرد زنان فعال مشروطه شودیتغيير تلقی م

عمل كردند. همتايان  شانیدارد. در واقع زنان در انقلاب مشروطه با ورود تدريجی به جامعه، مانند همتايان غرب

بلندشان را كوتاه كرده و شلوارهای مردانه استفاده كردند. زنان  یهاگوناگون دامن یهاغربی، برای ورود به عرصه

، چادرها كوتاه بيترتنياشروع به تغيير پوشششان كردند. به جيتدرايرانی هم با ورود به جامعه و عرصه آموزش به

 تغيير وژهس «زن» فردمحور، گفتمانِ اين در  ها برداشته شد و در نهايت چادر تبديل به لباس شد.شد، روبنده

پوششش، نماد و مصداقی برای بروز و ظهور اين خودمختاری فردی در برابر جامعه  بر زن خودمختاری و است

بر همه اركان جامعه از زندگی خصوصی تا ساختار سياسی جاری و « قيموميت پدر»كه در آن  یا. جامعهاست

يعنی پدر  -« پدران»ال قيموميت همه به طور تاريخی، نمادی از اعم« پوشش زن یكاردست»ساری است و 

  تلقی می شود.-قبيله/پدر مذهبی /پدر امت/پدر ملت خانواده / پدر قوم و 
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در جامعة خودمان « قيموميت»و « ولايت»و مسئله « پدر»برای توضيح بهتر اين موضوع بايد به نقش محوری 

اصلیِ كليه مناسبات اجتماعی، سياسی، اقتصادی و محور « خانواده»كه عمدتاً « فرد»بازگرديم. در جامعه ايران نه 

واحدِ كليه مناسبات همه افراد  نيتراست كه كوچك« خانواده»حقوقی افراد را شكل داده است؛ و در واقع اين 

شود. خانواده نه يك نهاد در كنار ديگر نهادها، بلكه ورای ديگر نهادها قرار گرفته است. از اين زاويه، نقش تلقی می

كه همواره قيموميت كل خانواده چه زنان و چه مردانِ جوانِ درون خانواده )فرزند پسر( را دارد، نقش اساسی  پدر

عنوان عنوان فرد كه بهمرد هم نه به یرا شكل داده است. در چنين مناسباتی حت« خانواده محور»و محور جامعة 

برای جامعه جايگاه اساسی دارد « پدر»ست كه هنوز خانواده محور قرار داده شده است. منظور اين ا سيپدر يا رئ

از جامعه،  يیهادر ذهنيت بخش یگرفته، بلكه حتتنها نظام سياسی كنونی ما نيز گِرداگِرد آن شكلتا جايی كه نه

  .دارد« و آلترناتيوهای نظام سياسی كنونی هاليبد»هنوز نقش اساسی در « پدر»

پدر »بگويم كه رويكرد و گفتمان دومی كه در جنبش مهسا، حول مسئلة زن شكل گرفت، در برابر نظم  خواهمیم

 و فرهنگی اجتماعی، تغييرعنوان سوژة به زن گفتمان، اين در  است. افتهينهادينه شده و بعد ظهور و بروز« محورِ

 و ولايت تحت كه كسانی تمام برای «فردی خودمختاری» به دستيابی برای ميانجی يك زن. شودیم تلقی ارزشی

در )پدر امت، پدر ملت، پدر قوم و قبيله، پدر مذهبی و...( قرار دارند، است. از اين زاويه، دستيابی به پ قيموميتِ

پدر »برای مردان تحت قيموميتِ  ینوعخودمختاری فردی، هم برای زن به طور عام و هم برای مردِ جوان، و هم به

ديده می شود و همين روند می تواند آن ها را به هم پيوند بزند؛ چرا كه « ر مذهبی و يا پدر بزرگترپد»يا « قوم

)به معنای مردی كه خانواده ای تشكيل نداده و در نتيجه نابالغ است( هر دو در « مرد جوان بودن»و « زن بودن»

تلقی می شوند. در نتيجه بايد تحت شكل گرفته، مسئله ساز « فرد»و نه « خانواده»جامعه ای كه حول محور 

 .كنترلِ پدر و در نهايت پدر بزرگتر )حكومت( باشند
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حتا اگر خانواده تشكيل  -در واقع، همان طور كه زن هميشه صغير و به نوعی همواره جوان ونابالغ تلقی می شود

 به زن هم نتيجه در. آيدمی حساب به نابالغ  مرد هم تا وقتی رييس خانواده نشده، جوان و -دار شوددهد و بچه

 گسترش كه است درحالی اين. دارند جامعه در فرودستی جايگاه ،تی خانواده تشكيل ندادهوق تا مرد هم و كل طور

 كه والد تك هایخانواده رشد و شوندنمی خارج تجرد از ها، هيچگاهبخشی از آن كه مجرد مردان و زنان تعداد

باعث گسترش  همگی... و ازدواج، از خارج روابط و سفيد هایازدواج پديده رشد يا هستند، آن سرپرست زنان

جمعيتی شده كه در قوانين رسمی جايگاهی ندارند و فرودست و تحت تكلف قلمداد می شوند. اين افراد، از ديد 

نگرد. به و حتا در نگاه بخشی از جامعه، دارای جايگاه و منزلتی نيستند. جامعه به آنان با ظن و گمان می حاكميت

همين سبب هم در ساختار اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نيز منزلت و جايگاه باثبات و قابل اتكايی 

 انگاشته صغير» يا «نابالغان از بزرگی جامعه» ندارند. به اين معنا جنبش زن، زندگی، آزادی، اعتراض و شورش

ری برخوردا عدم و «بودن قيموميت در» عليه زنان محوريتِ با جوان نسل هم خاص طور به  .بود كليت در «شدگان

موجود بود. تيغ اعتراض اين جنبش و جامعه در اين « پدرمحورِ »يا « پدرسالار»در نظام « خودمختاری فردی»از 

ارزشی حاكم بر كل جامعه را نيز نشانه رفته ام ا سلطه پدرسالار و قيموميتِ حكومت، بلكه نظجنبش هم نه تنه

 .بود

به عنوان سمبلی از « پوشش اختياری»در اين ميان، وجه قيم ستيزِ اين جنبش، بروز عملیِ خودش را در 

صغير پنداشته »از همه  نمادی« زن»خودمختاری فردی و يكی از مصاديقِ سختِ جان اين قيموميت نشان داد و 

 .شد« شدگان

اما رويكرد و گفتمان اول به مسئله زن كه در اين جنبش خود را نمايان كرد گفتمانی بود كه طی صد و پنجاه 

ای برای تغييرات كلان « ابژه»درواقع « زن»و  است سال گذشته همواره بر تحولات كلان جامعه ما تفوق داشته

با غرب و مدرنيسم « مرد مسلمان ايرانی»ی كه از زمان ايرانسير تحولات جامعه سياسی تلقی شده است. اگر به 

گره خورد « پوشش زنان»از همان ابتدا، مدرنيسم و غرب برای مرد ايرانی با  مينيبیم ميندازيمواجه شد نگاهی ب
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و هم ق مدرنيسم مردانی كه موافهم به همين سبب  بوده است. پوشش زنان راهی به دروازه مدرنيسم ینوعو به

 كنند.  یكاراند پوشش زنان را دستاند، همواره تلاش كردهبوده مردانی كه مخالف آن

برای « منفعل يیهاابژه»در واقع ما زنان از همان ابتدای مواجهه جهان اسلام با جهان مدرن يا جهان غرب، به 

. ولی امروز شايد مياو.. تبديل شده« گراپدران قوم»، «گراپدران اسلام»، «پدران مدرن گرا» یهایريدعواها و درگ

تنها مانند هميشه مردان )و به قولی پدران( بلكه بخشی از خودِ زنان هم فعالانه در بتوان گفت فرق آن است كه نه

از خود مشاركت كرده « سازیابژه»ن در روند گفت بخشی از زنا توانی. از اين زاويه مكنندیاين رويكرد مشاركت م

و يا نوع « حجاب/ كشف حجاب»اند. به اين معنا مسئله فعال تبديل شده يیهامنفعل به ابژه يیهاو از ابژه

قومی در ايران از زمانی كه ما با مدرنيسم مواجه شديم، حداقل از سوی اكثريت مردان، چالشی بر  یهاپوشش

« يیگرايا قوم يیگرامدرنيسم يا اسلام»نبوده است، بلكه عمدتاً حول موضوع « زن خودمختاری فردی»محور 

 كهیطوردر ميان بخشی از زنان همچنان جاری است؛ به یچرخيده است. در حال حاضر اين گفتمان و رويكرد حت

 ميشنویجباری متكرارشونده را در نفی حجاب ا یهاگزاره« حجاب اجباری»عليه جنبش مهسا  در همين امروز هم

گويی اگر ثابت «! حجاب، فرهنگ ما نيست»همچون  يیهادهنده چنين رويكرد و گفتمانی است، گزارهكه نشان

چون و چرا كرد! يا صدها « حجاب اجباری»يا نبايد در مقابل  توانیديگر نم« حجاب فرهنگ ما بوده»شود كه 

را « چهره شهر»اند اين زنان توانسته كنندیروايت م« حجابیزنان ب»دادن كه با نشان مينيبیويدئو از مردان م

قبلًا به اين خاطر كه هستيم و  « شهری ینييتز یهاگلدان»زيبا كنند، انگار ما زنان مسئول زيباسازی شهری و يا 

«! حجاب ديوار برلين است» نديگویكه م ميشنوی!  يا ممياشده« زيبا»حالا و  بوديم« زشت»روسری داشتيم 

مان را با جهان مدرن از بين يعنی انگار قرار است با كشف حجاب، دنيای غرب و شرق را پيوند دهيم يا فاصله

، نه اين كه سرنوشتمان را به دست بگيريم و ميصرفاً حكومت را فروبپاش ميخواهیببريم؛ يا با كشف حجاب م

 انتخاب كنيم! 
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در اين رويكرد نه موضوع خودمختاری زن بر سرنوشت و تن اش، بلكه « حجاب»له منظورم اين است كه مسئ

شان از سوی بخشی «حجاب»صرف كه زنان محجبه به مينيبیبرای دستيابی به اهداف ديگر است. يا م« ابزاری»

زنان » بخشی از كنشگران حقوق زن هم یكه حت مينيبیيا م رنديگیاز مردم جامعه مورد خشونت كلامی قرار م

 شودی؛ و يا شعار داده مكنندیاز پيكره جنبش مهسا تلقی نم یرا هر چند مدافع حقوق زنان باشند جزئ« محجبه

مردان »تا برخی از  یتاكسكه از راننده مينيبیوقتی م«! كشف حجاب بهانه است / اصل نظام نشانه است»كه 

نداشتيم در برابر حكومت « خا... ه»ما كه »كه  نديگوی، در برابر حركت زنان در اين جنبش م«شناسجامعه

خانواده كه تا ديروز زنانشان را « مدرن»و يا امروز مردان «  بايستيم، حالا شما ما را از دست اينها نجات بدهيد

 نديگوی، ولی امروز به زنانشان مخواندندیفرام« جلو كشيدنِ روسری»به  فتديبرای آن كه منافع خانواده به خطر ن

را « حجاب»كه رويكردی در جنبش مهسا وجود دارد كه بحث  دهدی، همه اينها نشان م«را بردار اتیروسر» كه

 یهابرای هدف« ابزاری»عنوان از آن به ستشانيو مانند پدران مدرن نديبینم« خودمختاری فردی زنان»در حوزه 

يا زيباسازی « »برای نجات و رهايی از دست حكومت»يا ابزاری « پيوند ما با غرب و جهان مدرن»ديگر، مانند 

، و چون «فرع آن»است و انتخاب زنان « اصل»حكومت گويی  ،. يعنی همچون گذشتهكنندیو... تلقی م« شهری

قدرت سياسی يعنی  يیجازنان به جابهپس رهايی « حكومت اساس بازدارندگی عليه دستيابی به حقوق زنان است»

 .  شودیموكول م «پدران»دست شدن قدرت توسط بهدست

 هانياين كمپ مينيبیم ،ميندازيب، وحوش حجاب به راه افتادهكه در يك دهه اخير حول يیهانياگر نگاهی به كمپ

از سوی گردانندگان و « متحكو دگرگونی بنيادين»آن زمان مورد اقبال مردان قرار گرفت كه بحث حجاب با 

بگويم درست همان دلايلی كه  خواهمیم«. خودمختاری فردی زنان»زده شد و نه با گره هانيحاميانِ اين كمپ

، «حجاب فرهنگ ماست»، «حجاب سياسی است»، مانند كندیاستفاده م« حجاب اجباری»حكومت برای اثبات 

اند به دلايلی برای تبديل شده ،و....« حجاب زيبايی است»، «بحجاب ديواری است برای ما در برابر فرهنگ غر»
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به  ینخواهیاما به شكل كاملاً معكوس آن. در اين ميان حقوق زنان و خودمختاری فردی زنان خواه« یحجابیب»

 . شودیموضوعی فرعی در حدِ يك وسيله و ابزار تنزل داده م

است كه سوژة تغيير است، و به اين معنا در اين « پوشش زن»بلكه صرفاً « زن»كه نه  دهدیهمه اينها نشان م

كه اين بار قرار است از انفعال خارج شده و خود در ابژه  یااست ولی ابژه ماندهیباق« ابژه»همچنان « زن»رويكرد 

مبارزه »به بهانه « كردنِ حجاباختيار »طور كه در اوايل انقلاب برخی از زنان با همان ؛سازی خود مشاركت كند

ی تغييرات سياسی تبديل كردند. طی ده سال اخير «ابژه»خود را به « شدیتلقی م هایبا حكومتی كه اصل بدبخت

 یجابه« پدر خوب»تا راه نجات را در جايگزينی  بردیبهره م« پوشش زن»كه از  ميانيز با حركتی مواجه شده

حجاب »بجويد، و وقتی  ،«(حكومت»)كه مترادف شده است با « حجاب اجباری»از دست  فراربرای  ،«پدر بد»

 ؛فروبپاشد« بتشيقدرت و ه»اين ديوار را با  تواندیم« گراپدر مدرن»، چه كسی بهتر از «ديوار برلين شودیم

ع وقتی را فروريخت. در واق« ديوار»را عملی كرد و « كشف حجاب»طور كه درگذشته هم با زور و اقتدار همان

« زن، زندگی، آزادی»تا  روندیدار مدر جنبش مهسا، به دنبال پدر تاج دهيدبيزنان جوانی با چشمان آس مينيبیم

يعنی ترامپ )پدر/ قيمی از خودِ جهان « پدر موبور»دامن بهرا تحقق بخشند و يا فعالانی از جنبش زنان دست

« پدر امت»در پس و پشت ديوار برلين( خواستار بمباران مناطقی در ايران برای سرنگونیِ « اصل جنس» -مدرن 

، سوژة تغيير شده، بسيار سخت است. در واقع باز «زن»گاه اين كه بگوييم تا زنان به حقوقشان برسند، آن شوندیم

 گويا .برسند« شانمدينه فاضله»را مهار كنند تا بعد از آن به « دشمن اصلی»بايد ابتدا « زنان»هم مثل هميشه 

اند انستهآنان، نتو« قيموميت»و تحت « ترپدر بزرگ»يا « سايه پدر»كه همواره زنان زير  نيست اينمسئله 

و ولايت اوست كه در تاروپود جامعه و ساختارهای « سايه پدر»شان را محقق كنند و اين «خودمختاری فردی»

 .شودیاز مردان اعمال م يیهاحداقل بخش یگوناگون بر زندگی زنان و حت

 يیهادر حوزه توانندیم« قيموميت و ولايتِ پدر مدرن گرا»زير سايه  ديگویالبته تجربه تاريخی به زنان م

را بهبود بخشند ولی مسئله آن است كه درهرصورت مشكل تاريخی و مزمن زنان )و البته مردان(  تشانيوضع
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و نرسيدن به بلوغ كامل شهروندی خردمدار و خودمختار، در يك دموكراسی « ولايتِ پدر»تحت  ماندنیهمين باق

 .است «دموكرات» یسيستم مدار و نه وابسته به يك سالار پدر حت

دست « خودمختاری فردی»و « سوژگی»به  توانندیحذف نكنند نم شانیرا از زندگ« قيموميت پدر»زنان تا وقتی 

«. بهتر یهاميق»و نه لزوماً انتخاب  شودیراه رهايی محسوب م« مرگ قيم»يابند. در واقع برای زنان و نيز مردان، 

پدر/قيم »يك  كردننيگزيبا جا« حجاب اختياری»يابی به در زمينه پوشش هم اگر قرار باشد دست یچرا كه حت

پيوند بخورد، ممكن است اين «( پدری»و تحقق آن فارغ از هر « مرگ قيم/پدر در ذهنيت جامعه»)و نه با « بهتر

هيچگاه بر سر اين موضوع خاتمه « پدران»وفصل شود ولی احتمال دارد باز هم دعوای تاريخی مسئله موقتاً حل

 یهااين يا آن پدر در آينده و برای نسل دنيرسقدرتاين دعوا برای بهديگر باز هم امكان بازتوليد  یانيابد و در دوره

 آتی زنان و نيز مردان وجود خواهد داشت. 

مفهوم  نيترهم گفتم مهم ترشيطور كه پچون همان ؟«مردان مدرن گرا»و نه « پدران مدرن گرا» ميگویاما چرا م

در  .«مرد»بوده است و نه « خانواده سيرئ»يا « پدر»ا، م یگذاردر كل مناسبات اجتماعی، سياسی و نظام قانون

بوده « خانواده سيپدر و رئ»است بلكه همواره اين « فردی داری حقوق شناخته شده»نبوده كه « مرد»واقع اين 

پيگيری خودمختاری  یجاحق ولايت( شناخته شده است. از اين زاويه است كه زنان نيز به ژهيوكه دارای حقوق )به

مراتب د؛ چون در سلسلهانگشته« تر خوبپدر بزرگ»، همواره برای بهبود وضعيت خود عمدتاً به دنبال شانیفرد

پدر »يا « پدر مذهبی»، يا «قوم و قبيله سيرئ»)چه در لباس « ترپدرِ بزرگ»اتفاقاً «( مردان»)و نه « پدران»

قيموميتِ »ث در اين گفتمان آن نيست كه سايه را كنترل كند! در واقع بح« پدر خانواده» توانستهیم«( دارتاج

 هستيم.  طمانيبرای بهبود شرا« پدر بهتری»مردان برداشته شود بلكه به دنبال  یزنان و حت یاز سرزندگ« پدر

زن، زندگی، »در جنبش  یزنان را در جامعه ما حت« خودمختاری فردیِ»شايد همين مسئله است كه چالش 

 . كندیم دچار ابهام ینوعبه« آزادی
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پدرِ » ةيدر جنبش مهسا، سويه ديگری هم داشت و آن، سا« پدر محور»به حضور گفتمان البته اين ابهام باتوجه

در ابتدای جنبش مهسا توانست  ژهيوبه« خودمختاری فردی»با محوريت « فردمحور»بود. در واقع گفتمان « قومی

خودمختاری فردی برای اين زنان يعنی  ؛در كردستان و... گسترش يابد و غلبه كند ژهيودر ميان زنان و جوانان به

چرا كه اساساً خودمختاری  .افتيیدر برابر قيموميتِ پدر قومی و قيموميتِ پدر مركزی معنا م زمانو جوانان هم

پدر »تر از دعوا ميان اين گفتمان توانست فرابه همين سبب . ابديیمعنا م« شهروندیِ برابر»فردی در چارچوب 

« قيموميتِ پدر»حركت كرده و خودمختاری فردی را محوری در برابر كليتِ « پدر مركزی»با « قومی و مذهبی

را « پدران مذهبی»و « پدران قومی»به طور نسبی موفق شد كه ، «مركزیپدر»قرار دهد و از اين زاويه علاوه بر 

 ةيثانوی ناگزير به همراهی كند. هرچند پس از سركوب جنبش مهسا سانيز به چالش بكشد و يا آنان را تا اطلاع 

و « قوم» ینوعكه مانند پدر مركزی، جايگاهی برای خودمختاری فردی قايل نيست و به ،سنگين حضور پدر قومی

در جنبش مهسا به « فردمحور»، برای گفتمان دهدیبرتری م« حق خودمختاری فرد»را بر « حل قومیراه»

 تبديل شد.  زيبرانگچالشموضوعی 

در اين ميان شايد بتوان گفتمانِ سومی را هم در جنبش مهسا بازشناسی كرد كه بخشی از كنشگران جنبش زنان 

جنسی،  یهانمادی از تمام ستم« زن»ولی   شودیسوژه تغيير قلمداد م« زن»حامل آن هستند. در اين گفتمان 

« یاهيحاش یهاگروه»كه با گرد هم آوردن همه  پنداردیو م شودیسته مجنسيتی، قوميتی، طبقاتی، مذهبی و... دان

. شودیفراهم م یاهيتحت ستم و حاش یهابرای رهايیِ همه گروه« بخشيیانقلابی رها»امكان « زن»تحت سوژه 

گرا در تلقی كرد. بخشی از چپِ آرمان« فردمحور»در برابر گفتمان « هويت محور»گفتمان  توانیاين گفتمان را م

كل جامعه تلقی شود؛ يك زمانی  بخشيیاست كه بتواند پيشتاز و عامل رها« گروهی»ايران همواره به دنبال 

هستند كه « زنان»هم و حالا « دانشجويان»اين پيشتازی و رسالت را برعهده داشت، زمان ديگری « طبقه كارگر»

گرا نيز در همين چارچوب آرمان یهاستينيفم رسدیرا رقم بزنند. در واقع به نظر م« رهايی كل جامعه» توانندیم

و بافاصله گرفتن از آنچه در  كنندیدر اين جنبش تلقی م« تحت ستم یهاگروه»را نمادی از همه « زن»ذهنی، 
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كه صرفاً با  نديا آرزو دار كنندیو احتمالاً فكر م دهندیل جامعه تعميم منگاه خود را به ك گذردیدرون جامعه م

. در واقع در اين رويكرد نندحركت يك جنبش را در مسير دلخواه خود بكشا نندتواب ،تبيين چنين گفتمانی

د، نسازخود را با واقعيت درون جامعه منطبق  یهاآن كه تلاش شود تا ذهنيت و آرمان یجابه انهيگراآرمان

 د. نخود منطبق كن یهاجامعه را با ذهنيت و آرمان یهاتيواقع كوشندیم

تحت ستم جامعه شوند خيلی هم عالی است ولی در  یهاتمامیِ گروه بخشيیبتوانند عامل رها« زنان»اين كه 

« پدر»هرچند عليه  ،در بخشی از نسل جوان یكه حت مينيبیجنبش زن، زندگی، آزادی و با رهبری زنان باز هم م

جستجو « پدری بهتر»تر باز هم رهايی را در وجود اما در سطح بزرگ ،شوريده است اكميتدر خانواده و در سطح ح

ساختن نيازهايش به دليل ناتوانی پدری است كه از برآورده« شورش عليه پدر» ديآی! و در واقع به نظر مكندیم

 شانیاز شيوه عملكرد قيموميت و ولايتی كه در سطوح مختلف در زندگعاجز مانده و نه لزوماً به دليل دركی 

 یهارهايی بخشی تمام گروه»حول « هويت محور»جاری است. پس بايد از خودمان بپرسيم واقعاً اين گفتمانِ 

ز داد، خود را برو نيزكه در اين جنبش  يیهاموجود جامعه و گفتمان یهاتيبه واقعباتوجه تواندیآيا م« تحت ستم

است « آرزويی»تبديل شود و يا صرفاً « كنندهقدرتِ  عمل»و به نيروی سياسی با  ؟عملی و كارآمد باشد

 ؟یافتنيندست

رسد که با برداشت محور ارائه کردید، به نظر می تیتوضیحی که شما در اینجا درباره گفتمان هو -انکار 

تحلیل  ینوعکه هرکدام به یمحور تیهای هومحور متفاوت است، گفتمان تیهای هورایج از گفتمان

شناسی شکل خاصی از رسمیتگذارند و صرفاً به مطالبه برای بهطبقاتی یا تحلیل کلیت را کنار می

تواند مدافع حقوق گرا است و هم میمحور مدنظر شما هم کلی تیپردازند. اما گویا گفتمان هوهویت می

تر ها واضحد. آیا ممکن است درباره آن بیشتر توضیح دهید و نقد خودتان را به این گفتمانطبقاتی باش

 بیان کنید؟ 
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اند، صرفاً و شناختِ رويكردهای گوناگون كه در جنبش ژينا مطرح یبندميكه برای تقس يیهاعنوانقرارداد كردم 

. برای همين برندیمتفاوتی راه م یهابرای تفكيك و تمايز قايل شدنِ اين رويكردهاست كه هر كدام به نظرم به افق

 بگذاريد.  ،بهتر است ديكنیيا هر عنوانی كه فكر م ،«گراآرمان»، «هويت محور» یجارويكرد سوم را به توانیم

 یهایتئور« جديدترين»در جنبش زنان عمدتاً با اتكا به  «(گراآرمان»)يا « هويت محور»گفتمان  هرحالبه

و بهتر و  تریجديدتر باشد لابد كاربرد یاهيهرچه نظر كندیو از اين زاويه فكر م شودیفمينيستی هم مطرح م

جامعه  ندةيو تحولات آ هایدگيچيبه شناخت بهتر ما از پ تواندیفمينيستی م یهاهي. بدون شك نظراست پيشروتر

جامعه برای پيشروی به سمت « اصلی یهاچالش»جواب سرراستی به شناسايی  تواندیدهد ولی لزوماً نم مانیاري

سی خاص در اختيارمان بگذارد. در واقع برای ساختن پلتفرمی سيا نیِدموكراسی و برابری در هر مقطع زمانی و مكا

 ؛آن است یهایدگيچيدرون جامعه با همه پ« اصلی یهاچالش»مسئله، شناسايی  نيتردر هر مقطع زمانی، مهم

حول آن حركت كنند و در نهايت  توانندیو در نتيجه م دانندیخود م« مسئله»ها را بسياری از مردم كه آن چالش

برای تغييرات « قدرت عملی»گرد هم آورد و  بتوان نيروهای سياسی گوناگون را به قدرت همين نگرش مردمی 

ديگر را كه در زمان و مكان خاص خودشان  یاامروز جامعه یهاهيموردنظر را كسب كرد. اگر ما بخواهيم نظر

اند، جامعه خودشان آن نظريات را شكل داده یهابه چالش يیگوآن جامعه برای پاسخ پردازانهياند و نظرگرفتهشكل

انقلابی سياسی »م و به جامعه خود بياوريم و بعد هم بخواهيم بر اساس آن يك پلتفرم سياسی برای صرفاً كپی كني

با بخش بزرگی از جامعه ارتباط برقرار  تواندیكه نم ميسازیم انهيگرابسازيم، عملاً گفتمانی آرمان« بخشيیو رها

 یهاكه بتواند چالش نانهيبواقع يیهالينبود بد و در شودیجامعه با آن همراه نم رونيكند و نيرو جذب كند و ازا

با  يیهاارائه كند، در نهايت گفتمان آنبرابری و دموكراسی به  برندهشياصلی جامعه را همراه با راهكارهای پ

كه معمولاً هم پوپوليستی هستند و قدرت جذب مردمی دارند  اندخواهیبرابر ريغيردموكراتيك و غ یهایريگجهت

كمكی به  ميتوانیدر نهايت نم بيترتنيا. بهشوندیهرچه بيشتر با اقبال روبرو م«( پدر محور»گفتمان  )مانند

 برابری و دموكراسی در كشور خود بكنيم.
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توان گفت که سیاست جدیدی در زن، زندگی، آزادی شکل گرفته که زنانه است؟ اگر آیا می:انکار 

 تواند خود را عینیت ببخشد؟مختصاتی دارد و چگونه میتوان از سیاست جدیدی صحبت کرد، چه می

 هایی دارد؟ای خلق شده است، اکنون چه نموددر واقع اگر سیاست زنانه

، همواره شانستهياين است كه زنان بنا به تجربه ز فهممیمن آنچه از سياست زنانه م ،ببينيداحمدی خراسانی: 

 بلكه با ستنديایم كندیدر مقابل قدرت سياسی كه حقوقشان را نقض متنها نه، برای ايجاد تغيير در موقعيت خود

اند. زيرا مبارزه كرده ريناپذیبه طور مدام و خستگ كنندیهم كه در آن زندگی م یانه جامعهراپدرسالا یهاارزش

افقی است و نه  شانیاسيساختار نظام مرد/پدرسالار، از صدر تا ذيلِ جامعه گسترده است؛ به اين معنا كنش س

وبست نظام لزوماً خطی و عمودی )و صرفاً معطوف به رأس هرمِ قدرت(؛ در واقع زنان با شل كردنِ تدريجیِ چفت

 كهیدرحال .مردسالارانه در بالای هرم جامعه را نيز متزلزل كنند یهاهيپا توانندیمرد/پدرسالاری درون جامعه م

مواره وجود داشته عمدتاً خطی و رو به قدرت سياسی دارد يعنی كنشش سياستِ مردانه، حداقل آنچه در ايران ه

نگاه كنيد « سپيده رشنو»برخی از نمادهای جنبش مهسا مثلًا « كنش»عمودی است. برای مثال اگر شما به نحوه 

نواده با خا اشیبلكه در زندگی شخص شودیتنها برای دستيابی به حق پوشش با حكومت مواجه مكه او نه دينيبیم

در اين حوزه  اشیگرفتن سرنوشتش يا خودمختاری فرديعنی او برای به دست .و مردم روستايش هم مواجه است

اگر در خانواده و جامعه مورد حمايت قرار نگيرد  شودیبايد در دو جهت كنش داشته باشد، و از قضا متوجه م

 در مواجهه با حكومت هم قد راست كند.  تواندینم

 دهدیچرا كه باز هم تجربه زنان نشان م .ستاگر سياستِ زنانه علاوه بر افقی بودن، خشونت پرهيزی هم اما وجه دي

وطنانشان هم نيست بلكه معطوف به خانواده و هم اكميتكه اولاً كنش زنان از آن جايی كه تنها معطوف به ح

« مردم و خانواده خودت»هم وقتی با باشد؛ آن« اسلحه»، «مردان»مانند  تواندیست، بنابراين ابزار كنششان نما

گفت  توانیدر ثانی باز هم بنا به تجربه زيسته زنان م  «.تير و تفنگ» و چه« اسلحه كلامی»مواجهی، حالا چه 

دان ملموس مانع سد راهشان همين خشونت است، بنابراين احتمالاً برای زنان بيش از مر نيتریكه يكی از اساس
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طور كه سپيده رشنو بدون آن كه به بروند. همان« خشونت»به جنگ  توانندینم« خشونت»باشد كه با اسلحة 

. اما اگر به كنش برخی از همتايان كندیگرا متوسل شود، آرام و باصلابت پيشروی متقابلی و خشونت یهاكنش

 یهاكه نوع كنش آنها غالباً حول تقابل مينيبیم ،كنيم ی اين جنبش نگاه« مردانه»مرد او يعنی نمادهای به قولی 

 يیهاكه چنين كنش ؛رديگیخير/ شر شكل م یهاعمودی و افزايش قطبی شدن هرچه بيشتر جامعه حول دوگانه

 گرا است.خشونت

ا به او ر« ترپدر بزرگ»كه آن چه  داندیاحتمالاً سپيده رشنو همچون برخی ديگر از كنشگران زن به تجربه م

هست « پدری»بلكه در خانه هم  .كرد« سرنگونش»كه پس بايد  ،فقط قدرت سياسی نيست داردیتبعيت از آن وام

كنشش را عمودی و  تواندی، برای همين نمخواهندیهستند كه از او همان تبعيت را م« پدرانی»اش يا در محله

نشانه برود و ناگزير است يك جا مصالحه كند و يك جا صدای اش را بلند كند و در جای « رأس قدرت»صرفاً به 

 خواهمیم تا كجا ادامه خواهد يافت. هایرا همراه كند هرچند خيلی مطمئن نيست كه اين همراه« برادر»ديگر 

كما اين كه مثلًا  .نيست« انهيگراذات» یاوگرنه مسئله رديگیشأت مكه سياست زنانه از تجربه زندگی زنان ن بگويم

كه  اندمواجه یامتفاوت است زيرا آنها با جامعه كنندیتجربه زيسته زنان ايرانی كه در كشورهای غربی زندگی م

گاه رويكردهای  رونيازا .اندطی دو سده تلاش و مبارزه آن را تغيير داده ستشانينينه خودشان بلكه خواهرانِ فم

حامل  توانندیدر داخل كشور دارند. درهرحال منظورم اين است كه زنان نيز م انشانيمتفاوتی نسبت به همتا

عين »كه به قولی  مينيبیباشند كما اين كه در جنبش مهسا برخی از كنشگران زن را م« گراخشونت یهااستيس»

 . برندیكهن پيش م وةيو كنششان را به همان ش كنندیعمل م« همتايان مردشان

با نوع كنشگری متفاوت يا همان سياست زنانه، نظم بهتری را  توانندیاما اگر منظور شما آن است كه آيا زنان م

پاسخ داد كه اين بالقوگی و ظرفيت در كنش  توانیافقی و خشونت پرهيز باشند، م یهاپی بريزند و جلودار كنش

به باتوجه ، زنانطور كه گفتمچنين تصوری داشت، چون همان توانیدارد. حداقل به لحاظ نظری م زنانه وجود

، ننديبیم شانیاسيكه بيش از مردان از خشونت روزمره در زندگی خصوصی و اجتماعی و س« رنج مشتركی»
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توانند آن را از بالقوگی به سياستی همراه با شفقت بيشتر و خشونت پرهيزتر پيش بگيرند ولی اين كه ب توانندیم

به چنين  توانینم« رنج مشترك»و گفتمانی مشترك دارند و لزوماً با تكيه به  یابيعمل درآورند نيازمندِ سازمان

ساخت. يعنی  فيتوصرقابليابزاری برای اِعمالِ خشونتی غ توانیهم م« رنج»كمااينكه از  .افتيسياستی دست

خشونت »از  ترقيساز درك عمسبب« رنج و درد مشترك»ولی وقتی  ،نيست لزوماً نقطه اصلی حركت« رنج»

به نقطه اتكايی برای  تواندیكه در درون همه ما وجود دارد و طبعاً م ،باشد« هاعنوان شر مشترك ميان انسانبه

اميدوار بود كه به سياستی انسانی/اخلاقی همراه با خشونت  توانیآنگاه م ،تبديل شود« مهار شر و خشونت»

ساختار پدرانه و قيموميت مدار است دست  یهاومهرهچيافقی كه نقطه اتكايش شل كردن پ يیهاپرهيزی و كنش

 پيدا كرد و آن را سياستی زنانه برآمده از تجربه رنج مشترك زنان دانست. 

انقلاب "را یک « زن، زندگی، آزادی»هایی انتشار یافت  که نوشته، یک و سال و نیم اخیردر این  :انکار

توان خورده است. میهم با بدن گره شیازپشیاین سیاست بو اعتقاد دارند کنند. می یگذارنام "زنانه

ای معتقدند به نظر شما انقلابی زنانه بود؟ عده« زن زندگی آزادی»بحث را مطرح کرد که آیا  گونهنیا

انقلاب »ای دیگر، بر روی نام عنوانی بود که بار بیشتری را بر روی زنان حمل کرد و عدهکه این 

هایی دارد؟ آیا در اصلاً انقلاب زنانه چه ویژگی . فارغ از این،کنندیم دیتأک بیشتر بر روی آن« اجتماعی

 رت داد؟توان بر رخدادی صوای میگذاری، مشابه چنین نامسونیتاریخ ما از مشروطه به ا

هر كسی آن را به معنای  رسدیدقيقاً چيست چون به نظر م« انقلاب زنانه»منظور از  دانمینماحمدی خراسانی: 

و گويی زبان مشتركی برای فهم آن وجود ندارد. اگر منظور از انقلاب زنانه، تحولی  بردیخودش به كار م ژةيو

گفت كه جنبش مهسا  توانیخب م ،زندگی آزادی باشدارزشی از زاويه جنسيتی درون جامعه در پی جنبش زن، 

ها، در فضای عمومی و در پهنة عمومی جامعه گفتگوهای عميقی حول ها، در محفلتوانست در خانواده یراستبه

موضوع جنسيت و زنان را دامن بزند و از اين زاويه يك گام بزرگ در راه احقاق حقوق زنان برداشت. هرچند به 

 یاكار فكری نشده تا بتوان از آن پله درباره اين گفتگوهاچنان كه بايد آنهنوز به دلايل گوناگون  رسدینظر م
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در اين جنبش سبب شد « پدر محور»تفوق نسبی همان گفتمانِ  رسدیبرای جلو رفتن ساخت. چرا كه به نظر م

بر اين جنبش تحميل شود كه اتفاقاً  قدرت سياسی يیجاصرفاً برای جابه« انقلابی سياسی»به معنای « انقلاب»تا 

مدنظر اين « انقلاب سياسی»تنها نتوانست آن نه رونيازا .اين جنبش ظرفيت سياسیِ چنين كاری را نداشت

را كه آغاز كرده بود بافكر و تأمل و خردِ جمعی « تحول ارزشی»گفتمان را پيش ببرد بلكه قادر نشد پرتوهای آن 

گفت تا  توانیيا حداقل م ؛تر تبديل به انديشه و گفتمانِ تثبيت شده درآوردردهعمومی گست یهاو ايجاد بحث

رنگ شد كم ینوعبه« انقلاب»حالا نتوانسته است. در واقع اتفاقات مهم و اثرگذار اين جنبش، در سايه همين واژه 

 بازماند. ترقيبرای ايجاد تغييرات عم اشهيو از توان اول

كه  نامندیدر جهان م« اولين انقلاب زنانه»، جنبش مهسا را یزيآمه به شكل اغراقالبته برخی در اين حوز 

در واقعيت ندارد. البته اين كه بگوييم اين جنبش در سطح  یاهيبه نظرم پا یاگزاره چنينمتأسفانه بايد بگويم 

« انقلاب زنانه»اگر منظور از  بوده است ريشه در واقعيت دارد ولی رينظيا كم رينظیخاورميانه و يا جهان اسلام ب

اولين انقلاب زنانه »انقلابی اجتماعی و ارزشی باشد كه توسط زنان در حوزه جنسيت انجام شده و ادعا كنيم 

 غيرواقعی است. یراستبه«! جهان

در كل فلسفه و دانش و نگرش موجود بشر  دستنيازا يیهاشما ببينيد زنان در غرب فقط طی يك قرن انقلاب

تنها بر خودشان كه بر كل زنان جهان اثر گذاشته است، آن وقت ما بياييم ادعا كنيم كه ما اند، كه نهايجاد كرده

كه در همه چيز غلو  ديآی! خب بيان اين مدعا فقط از ما ايرانيان برمميازنان ايرانی اولين انقلاب زنانه را كرده

برخی ناظران خارجی هم  نديگویكه م امدهي. البته شنميدانیو خود را استثنايی در كل تاريخ بشر م ميكنیم

، شايد هایاز سوی غرب يیچنين اظهارنظرها رسدیاند كه اين اولين انقلاب زنانه است؛ كه به نظر مكرده ديتأك

خاورميانه انتظاری در اين حد  «بدبختِ »طلاح اصاند و در واقع از ما زنان بهزده شدهناشی از آن باشد كه ذوق

بوده و احتمالاً مثل  زيبرانگجنبش مهسا تعجب شانياند برای همين برارا هم دنبال نكرده خمانينداشتند و تار

. برای همين نبايد اين جملات برندیبه كار م قماني، كلمات غلوآميز برای تشوكندیرا تشويق م« كودكی»كسی كه 
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غلوآميزی بيشتر از آن كه به نفع  یهاليهرحال چنين تحلزده شويم. بهآنها خيلی جدی بگيريم و ذوقرا از سوی 

موجود و موانعی كه در برابرمان  یهاتيبه ما ضربه بزند زيرا كنشگران جنبش زنان را از واقع تواندیما زنان باشد م

 به ضررمان تمام شود.  تواندیو م كندیقرار گرفته دور م

كه به اعتقاد من  ،قدرت سياسی باشد يیجابرای جابه« انقلابی سياسی»زاويه ديگر اگر منظور از انقلاب زنانه،  از

چرا كه اگر منظور آن باشد كه  ؛با واقعيت منطبق باشد تواندیباركردنِ چنين مفهومی بر اين جنبش، خيلی نم

يك »گفت اولاً بسيار بعيد است انقلابی به دست  توانیاند كه مانجام داده نظم فعلیانقلابی سياسی عليه  زنان

قدرت سياسی  يیجاصورت گيرد، در ثانی اگر منظور آن باشد كه انقلابی با رهبری زنان برای جابه« جنس

به اين معنا در مملكت صورت نگرفته كه بتوان اين اصطلاح را در موردش به « انقلابی»گرفته كه البته هنوز انجام

 شودی، البته پيشاپيش منديگویم« انقلاب»و بعد به آن  كنندیر واقع همه جای دنيا اول انقلاب مبرد. د كار

چون رخدادی  ـبه معنای انقلاب سياسی « انقلاب»را به كار برد ولی  يیهان واژهچنييا « جنبش يا خيزش انقلابی»

وانگهی تبعات هر انقلابی  و نه قبل از واقعه.  نامندیم« انقلاب»فقط هر موقع واقعاً رخ دهد آن را  ـ است رينظكم

طبعاً هيچ تضمينی وجود  ميا. با اين وضعيتی كه فعلاً در آن قرار گرفتهسنجندیبعد از انقلاب م یارا هم طی دوره

بی ن خواهد شد. چون تحولات انقلابشاينص كل مردم باز هم اگر انقلابی به وقوع بپيوندد چه یندارد كه زنان و حت

بازدارندگی از خشونت شكل ی هازميواقعاً پرريسك هستند، آن هم در كشور ما و در كل خاورميانه كه هنوز ممكان

 اشینيد یهااز سرچشمه ینوعشده و به اديبنیدر آن ب« اخلاقی یهاارزش»زيرا  .محكمی ندارد یهاهينگرفته و پا

مشترك جمعی باشد دست نيافته، بنابراين در  یهارزشجديدی كه حاصل ا یهافاصله گرفته؛ اما به سرچشمه

نهادينه  یهازميچنين تحول پرريسكی بعيد است بتوان به ضرسِ قاطع گفت كه مثلاً اين جنبش انقلابی، با مكان

 چه برسد به نفع حقوق زنان.  شودیشده در برابر خشونت به نفع جامعه تمام م

ی خشونت خيز اانهيخاورمو آن هم در در كشورهايی مانند ما  اسيمقكلان یهايیجاو جابه« هاانقلاب»در واقع 

در اين  چون زنان است. كندیتصور نيست و خشونت هم اولين گروهی را كه حذف مقابل« خشونت»اساساً بدون 
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اعمال كند، در نهايت جايگزين  تواندیبيشتری م« خشونت»و « زور»، در نهايت آن كه اسيمقكلان یهايیجاجابه

چون در نهايت  .باشند« مسير انقلاب»گشودنِ  ةيبنابراين مهم نيست زنان عامل اول شودیهمه نيروهای موجود م

از ميان برود. اين تجربه زندگی « خشونت»نيز در مواجهه با  تشانيبا بروز خشونت، حذف شوند و عامل توانندیم

حمايتی  یهازمياند؛ اما در برابر خشونت خانگی، بدون مكانزنان عامليت داشته شخصی زنان است كه هرچقدر هم

جان سالم به در ببرند. منظورم اين است كه اگر نگوييم در سراسر جهان اما حداقل در خاورميانه  توانندیگسترده نم

را هدف گرفته « غيير وضعيت زنانت»بوده باشد و « به نفع زنان»و قاره آسيا ما تجربه انقلابی پيروزمند نداريم كه 

اجتماعی خود زنان بوده كه در آنها مسيرهای  یهااند همه آنها از دل جنبشباشد؛ اگر هم زنان حق و حقوقی گرفته

 شده است.  یزيریدموكراتيك پ

و « قصد شده»ها حداقل به طور از اين انقلاب كدامچيكه ه مينيبیممشخصاً اگر به خاورميانه نگاه كنيم 

ها به برخی از آن« قصدناشده»اند، هرچند به طور شده  جايگاه زنان را به شكل اساسی تغيير نداده یگذارهدف

تا پس از آن انقلاب برای حقوق خود مبارزه كنند. فراتر از خاورميانه يعنی در انقلاب  انددهيزنان عامليتی بخش

، زنان روسی توانستند برخی از حقوقی كه آن زمان نامندیم« اكتبر انقلاب كبير»وروی( كه آن را روسيه )ش

را پس از انقلاب به دست بياورند،  نيجنمانند حق رأی و حق سقط دند؛يجنگیدر غرب برای آن م انشانيهمتا

يك استقرار انقلاب در مجموع به  ولی بعد از مدتی برخی از آن حقوق عملاً از زنان گرفته شد؛ در ثانی چون آن

 يیهانظام سياسی ايدئولوژيك و ديكتاتوری انجاميد، در نهايت نه به نفع زنان تمام شد و نه مردان.  چرا كه انقلاب

چه برسد به آن كه به نفع زنان تمام شده  ،ندرت به دموكراسی انجاميدهبه زنديآماز نوع كلاسيك كه غالباً خشونت

وگرنه  گذردیوق زنان با دموكراسی رابطه تنگاتنگ دارد، يعنی حقوق زنان از مسير دموكراسی محق زيرا باشد.

تحقق حقوق زنان بدون ايجاد يا تقويت مسير دموكراسی كه سبب مشاركت گسترده دموكراتيك مردمی شود، 

اتفاق افتاد. مسير  57لاب طور كه در انقبه واكنش انفجاری نظام مردسالاری عليه زنان تبديل شود همان تواندیم

 یهااست كه در انقلاب یدموكراسی هم معمولًا رابطه معكوسی با مسير خشونت برای تغيير دارد. اين در حال
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، ابديیتداوم م« خشونت»و معمولاً هم پس از پيروزی انقلاب  شودیاساس تغيير شمرده م« خشونت»كلاسيك، 

، زيآمرخشونتياند. درحالی كه در تحولات غنه به نفع دموكراسی و نه به نفع حقوق زنان يیهابنابراين چنين انقلاب

و مسيرها  ندهاياحتمال آن كه جامعه بتواند مسيرهای دموكراتيك را در فرآيند مبارزات اش نهادينه كند و اين فرا

ی دستيابی به حقوق خود بهره ببرند، اجتماعی از جمله زنان كه بتوانند از آن برا یهاجاپاهايی باشند برای گروه

 بيشتر است. 

های دیگر برای پیگیری رسد که شما معتقدید، روشی که زنان یا گروهدر واقع به نظر می:انکار 

تواند مبتنی بر روشی دموکراتیک باشد که به گسترش دموکراسی و کنند، میمطالباتشان انتخاب می

مطالبه برای حقوق زنان از بالا یا از طریق خواست  کهی، درحالها هم منجر شوداحقاق حقوق سایر گروه

ها برای تغییر قدرت سیاسی که بعد از آن پدر بهتر، یعنی ابزار قراردادن مطالبات زنان یا سایر اقلیت

تنها لزوماً به افزایش سوژگی زنان قدرت سیاسی بیاید و از موضع پدرانه حقوق ما را به ما اعطا کند نه

های کنم نمونهکند. فکر میشود، بلکه صرفاً پدری را با پدر دیگر جایگزین میها منجر نمیگروه و سایر

 تاریخی هم برای اثبات این ادعا وجود داشته باشد.

منظورم آن نيست كه اگر از بالا چند تا قانون مثلاً به نفع زنان عوض شود بد است، اتفاقاً هر  احمدی خراسانی:

 یااما وقتی در جامعه م؛يكنیكوچك به نفع زنان در هر شرايطی خوب است و ما زنان از آن استقبال م یتغييرِ حت

تغيير دموكراتيك به روی مردم بسته است، اگر ما كنشگران زن سعی نكنيم مثلاً برای تغيير قوانين به نفع  یهاراه

ون، مسير دموكراتيكی هم به روی جامعه باز شود، زنان، از روشی استفاده كنيم كه در عين دستيابی به آن چند قان

 ندارد. یرگذاريتأث ميپنداریچنان كه مآن وقت اين كار شايد آن

خشونت پرهيز  مسيرهای  یهاكنش و هااگر زنان يا هر گروه اجتماعی ديگر بتوانند با جنبشبرای همين 

عملاً در ، كنندیمه به تغيير به نفع زنان كمك در عين حالی كدموكراتيك را طی مبارزاتشان ايجاد كنند آن وقت 
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و از بالا « قدرت سياسی»از حقوق زنان از طريق  خشیوقتی ب كهیحال ساختن دموكراسی هم هستند. درحال

حركت زنان و ديگر تداوم برای  باشد كه تضمينی شودیلزوماً مسير دموكراتيكی ساخته نم ،شودیتفويض م

 اجتماعی برای ايجاد تغييرات بنيادی و ماندگار.  یهاگروه

به احقاق حقوق زنان به طور خاص و به تحقق دموكراسی در شكل عام كمك  تواندیدر واقع اين روش است كه م

كه مثلاً بتواند چند قانون در جهت حقوق زنان تصويب كند و در عوض،  ،قدرت سياسی يیجاكند و نه لزوماً جابه

مسيرهای دموكراتيكِ تغيير را بر روی جامعه ببندد. برای نمونه در يكصد و پنجاه سال گذشته جامعه ما با چند 

،  «57انقلاب »و « انقلاب سفيد»، «صنعت نفت شدنیجنبش مل»، «انقلاب مشروطه»تحول و تغيير مواجه بود: 

كه لزوماً  مينيبیو نسبتش با مشاركت زنان در جامعه نگاه كنيم، م« حق رأی زنان»كه اگر فقط از زاويه 

، نه خيلی به نفع زنان تمام شده و نه به «گشايشی در مسير دموكراتيك»بدون « حق رأی زنان»آوردن دستبه

داده نشد ولی ايجاد پارلمان و قانون و... « یرأ حق»نفع كل جامعه. در انقلاب مشروطه با اين كه به زنان مثلًا 

به زنان برای ايجاد تغيير به نفع خود كمك كند، كما اين كه آموزش زنان  توانستیبودند كه م« مسيرهايی»خود 

 برای حضور زنان در اجتماع.  شد اساسیو از دستاوردهای آن بود و پايه 

نخواست به زنان حق  یطورجدرغم آن كه دكتر مصدق نتوانست يا بههم به« صنعت نفت شدنیجنبش مل»در 

و فوران مشاركت زنانِ شهرنشين « مشاركت سياسی زنان»رأی بدهد، اما ما در اين دوره شاهد جاافتادن گفتمان 

حضور احزاب »نی در عرصه سياسی بوديم، چرا كه آن جنبش توانست يكی از مسيرهای مهم دموكراتيكِ تغيير يع

تا هم گفتمان مشاركت سياسی زنان را در جامعه  ؛بگشايد و اين مسير به زنان هم كمك كرد در جامعهرا « سياسی

 . بهره ببرند بگسترانند و هم از اين مسير دموكراتيك برای افزايش حضورشان در جامعه

برای ايجاد را مسيرهای دموكراتيك  اما چون به زنان حق رأی اعطا شد، آنكه رغمیشاه عل« انقلاب سفيدِ»ولی در 

« یحق رأ»چون اساساً  ،ببرند یانتوانستند بهره« شانیحق رأ»تنها عموم زنان از تغيير بر روی جامعه نگشود، نه

در  بلكهبود، و مشاركت زنان در عرصه سياست رسمی در حد گروه كوچكی باقی ماند،  معنایبرای مردان هم ب
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كه با آن تجربه غنی مشاركت سياسی در زمان جنبش  ،زنان طبقه متوسط ژهيواز زنان بهعوض بخش بزرگی 

، به احزاب شدیتلقی نم« ارزشی» شانيبرا  بدون مشاركت سياسی واقعی« یحق رأ»صنعت نفت،  شدنیمل

ضررشان تمام هم، چنين مشاركت سياسی به  57گرا و مخفی روی آوردند كه در نهايت در انقلاب سياسی خشونت

شد. چرا كه اين احزاب هم نتوانستند مسيرهای دموكراتيك را در جامعه ايجاد كنند چون هدفشان نه ايجاد 

در سياست  یواسطه آن حق رأقدرت سياسی بود. در واقع زنانِ اليت و محدودی كه به يیجادموكراسی بلكه جابه

با مشاركتشان مسيرهای  توانستندینم رونينشدند و ازا رسمی وارد شده بودند، از پشتوانه توده زنان برخوردار

از زنان طبقه متوسط مدرن كه در احزاب سياسی غيررسمی  یتربخش بزرگ .دموكراتيك را درون جامعه بگشايند

گرا مشاركت كردند آنها هم نتوانستند مسيرهای دموكراتيك را درون جامعه بگشايند و به همين سبب و خشونت

 قرار گرفتند و در نهايت هم هر دو ضربه خوردند. همیروبه رو

بالاخره هر جنبش و حرکت اجتماعی در یک زمینه اجتماعی و با اتکا به یک تاریخ اجتماعی روی  :انکار

های پیش از آن، از جنبش سبز گرفته یا توان میان این جنبش و جنبشدهد. به نظر شما میمی

های مختلف مثلًا در دوران اصلاحات و یا حتی خود انقلاب دوره ها درهای خود زنان و سایر گروهکنش

 ارتباطی برقرار کرد؟ ۵۷

عمدتاً طبقه  یابيببينيد پس از سركوب جنبش سبز كه برآمده از يك دوره تلاش و سازماناحمدی خراسانی: 

بست سياسی متوسط برای ايجاد مسيرهای دموكراتيك بود، جامعه برای ايجاد تغيير، با موانع شديد امنيتی و بن

هم گشوده نشده بود. « افق جديدی»بست خورده بود و مواجه شد. چرا كه مسيرهای قبلی برای ايجاد تغيير به بن

ايجاد شد كه  يیهارساختياجتماعی، ز یهاترش سريع شبكههوشمند و گس یهایتا اين كه با عمومی شدن گوش

ها، كسب قدرت كند و در برخی عرصه نظم سياسی فعلیها، برای عقب نشاندن جامعه بتواند از طريق اين شبكه

« ناجنبش»نيز از جمله « موجود در جامعه یهاناجنبش»افقی به تقويت خود بپردازد.  برخی از  یهابا ايجاد شبكه
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اجتماعی،  یهاتوانستند به كمك شبكه كردندیحجاب اجباری كه در اعماق و زير پوست جامعه حركت م عليه

ها كسب كنند. البته بخشی از قدرتِ اين ناجنبش هم نمود و ظهور بيرونی پيدا كنند و با اين كار گسترش بيشتری

كه  كنندیوقتی نمود بيرونی پيدا م در همين زيرپوستی بودن و تعداد انبوه آن نهفته است، چرا كه معمولاً 

ناگزير می شوند با اغماض برخورد كنند  های سياسیقدرتدر نتيجه، « كار از كار گذشته است»معروف قولديگربه

ها و نهادهای مدنی قوی درون جامعه وجود شان را بر روی آن ببندند. هر چند در صورتی كه اگر جنبشو چشم

ييرات متناسب با خواسته های پيشبرنده اين ناجنبش ها به صورت رسمی هم نهادينه داشته باشد برای آن كه تغ

ها می توانند خواسته شوند يا موانع پيشروی شان كاهش يابد، نهادهای جامعه مدنی با اتكاء به قدرت اين ناجنبش

را به « سازماندهی شدهحركت های غير»سازی و ساماندهی كنند تا از اين رهگذر، های اين ناجنبش ها را گفتمان

برای « اهرم سياسی»با اين اميد كه حركت های سازماندهی شده به  .ارتقا دهند« حركت هايی سازماندهی شده»

را نهادينه كنند،  ايجاد تغييرات متناسب با آن خواسته ها تبديل شوند و در نهايت از طريق تغييرات قانونی آن

 بپذيرد و درونی كند. « واقعيت تلخ يك»عنوان يعنی نظام حاكم هم آن را به

ها ی جامعه مدنی معمولا خود را به اين ناجنبشدر واقع در صورت وجود جامعه مدنی قوی، بخش سازماندهی شده

كند و می كوشد تا موانع قانونی يا عملی پيشروی اين ناجنبش های اجتماعی را با ايجاد جنبش های متصل می

گوناگون )از لابی گرفته تا تجمع های خيابانی( مرتفع سازد. برای نمونه اتفاقاتی  سازماندهی شده و با روش های

رخ داد و يا تغييراتی كه در  ـ چه ورزش عمومی و چه ورزش قهرمانیـ كه در حوزه تحصيل زنان و يا ورزش زنان 

كت هايی كه مبتنی بر تلاش حركلاً تمامی و  ،نقش زنان و فرزندان در خانواده طی سال ها و زيرپوستی اتفاق افتاد

های فردی گسترده درون جامعه و خانواده بود، به نوعی در يك دورانی به حركت های جمعی و سازماندهی شده 

البته برخی از اين حركت ها نتوانست به اهداف اش  .برای برداشتن موانع پيش روی اين خواسته ها تبديل شد

 ی از سر راه كنار رفت و دستاوردهايی حاصل شد. برسد، اما در برخی از حوزه ها، مانع هاي
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شكل گرفت  جيتدراز همان اوايل انقلاب در زير پوست جامعه به ینوعدر اين ميان ناجنبش عليه حجاب اجباری به

هنری، ورزشی، تحصيلی و شغلی و... در فضای عمومی  یهاطور كه زنان در حوزه عمومی چه در عرصهو همان

منظور امكان ، زوائد هرچه بيشتری از پوشش اجباری را بهداشتندیو موانع را از سر راه برم كردندیپيشروی م

. از سوی ديگر با گسترش نفوذ نوانديشی دينی، در حوزه دين هم زدودندیحركت بيشتر در حوزه عمومی م

حجاب اجباری هم تغييرات  ، و به همين ميزان در حوزهافتادیاتفاق م« فردی شده»تغييراتی به سمت دينِ عرفی و 

. از طرف كردی؛ در نتيجه زنان بيشتری را به اين ناجنبش عليه حجاب اجباری جذب مزدیرا رقم م یترگسترده

تحصيلات و گسترش اشتغال  همچنين افزايش درون خانواده ودر  ینسل جديدی كه در پی تغييرات بيتديگر تر

دئولوژی اسلام سياسی رشد كرده بود، اين ناجنبش را در سطح زنان و نيز گسترش مذهبِ فردی در برابر اي

با برآمدنِ جنبش سبز و سپس برخورد  88با گسترش و توان بيشتری پيش بردند. تا اين كه در سال  یترعيوس

شدن راه اصلاحات تنها حاكی از بستهقهری حكومت با اين جنبش كه در نهايت به خاموشیِ اين جنبش ختم شد، نه

ساختن نياز مشاركت سياسی مردم در سرنوشتشان در برآورده «57آرمان انقلاب »ی مردم بود بلكه شكست بر رو

بر پايه همين نياز مردم به مشاركت سياسی در به « 57انقلاب » رسدی. چرا كه به نظر مشدیهم تلقی م

احتمالاً برای همين هم بود كه  .افتيیتبلور م« حق رأی»كه نمودش نيز در  .گرفتن سرنوشتشان استوار بوددست

زنان را از آنان بگيرد. در واقع در زمان شاه مردم عملاً امكان « یأحق ر»اساساً حكومت پس از انقلاب نتوانست 

برای مشاركت  یاهيوجود داشت ولی اين حق عملاً پا« حق رأی»مشاركت سياسی در سرنوشتشان نداشتند، يعنی 

اش را « حقوق فردی»و « حق پوشش»جامعه  57ايد بتوان گفت كه در انقلاب ش رونيسياسی مردم نبود. ازا

ناديده گرفت، اما با سركوب جنبش « حق رأی واقعی»يعنی همان « حق مشاركت سياسی»خاطر دستيابی به به

. اساسی انقلاب يعنی حق مشاركت سياسی هم دود شد و به هوا رفت ةيبود اين پا« رأی من كو»سبز كه مبتنی بر 

اش هم برسد « حقوق فردی»به  جيتدربه تواندیچرا كه هنوز جامعه اميدوار بود با همين حق مشاركت سياسی م

كه زمينه ظهور جنبش سبز بود، يكی از شعارهای ميرحسين موسوی در كمپين  88در انتخابات سال  نكهيكماا

« رأی من كو»ارشاد بود. اما سركوب جنبش سبز با شعار كليدیِ  یهادادن به حضور گشت، خاتمهاشیانتخابات
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اش بود، اين اميد به مشاركت سياسی را حداقل در « حق مشاركت سياسی»از نگرانی جامعه در مورد  یاكه نشانه

ميان طبقه متوسط بر باد داد. ديگر جامعه با اين مسئله روبرو شد كه نه حق مشاركت سياسی دارد و نه حقوق 

حجاب عليه ناجنبش  جيتدرپس بههم بود. ازآن« حجاب اجباری»نهايی به خودِ گفتمان  یا!  اين ضربهاشیردف

 اجباری باقدرت بيشتری پيشروی كرد. 

 یهاو پراكنده جنبش زنان كه پس از سركوب جنبش سبز مانند ديگر جنبش ماندهیباق یهادر اين ميان گروه

بازسازی  جيتدررا به اشدهيپاشازهم یهاش كرد روی پای خود بايستد و شبكهوقمع شده بود، تلااجتماعی قلع

نباشد.  ريپذامكان یسادگبه افراد، نيسريع ا كردننيگزيجا شدیكند ولی مهاجرت گسترده كنشگران زن باعث م

های ا با اتكا به ناجنبشغيررسمی روی بياورند ت یهازنان تلاش كردند همچنان به ايجاد نهادها و سازمان حالنيباا

خود را دوباره پيش ببرند. اما سازماندهی و نهادسازی درون جامعه آن هم با  یهاموجود در جامعه بتوانند حركت

 یسازبود. گرچه با همان توان اندك در اين دوره شاهد گسترش گفتمان یبرها كار سخت و زمانگسترش سركوب

موجود، گسترش انتشار مقالات و  یهاتيحول موضوع حجاب اجباری به شكل گفتگوهای عمومی در سطح سا

 یهایو... و يا سازمانده یرسممهين یهایارشاد و سخنران یهاعليه برخوردهای خشنِ گشت يیهاهيانيها و بكتاب

داشت به موضوعی تحت لوای  جيتدرسئله بهاندكی در نهادهای غيررسمی زنان در اين حوزه بوديم؛ در واقع اين م

 . شدیبرای سازماندهی در ميان نهادهای غيررسمی زنان تبديل م« حقوق شهروندی»

فرديتی »تنها به ظهور اجتماعی، نه یهاهوشمند و شبكه یهایعمومی شدن گوشبود كه  صيوبصيحدر اين 

ها توانستند ناجنبش عليه حجاب كمك بسيار كرد بلكه اين شبكه« همراه با توجه روزافزون به بدن و حقوق تن

 یهاليپروفا»شاهد افزايش  جيتدربدهند. ما در اين دوره به یتراجباری را در سطح مجازی نمود بيرونی مشخص

بدون حجاب زنان در  یهااجتماعی با ظاهری متفاوت و بدون حجاب و عكس یهادر شبكه« بسياری از زنان

اجتماعی بوديم كه به ناجنبش عليه حجاب اجباری از  یهادر اين شبكه شانیخصوصی و نيمه عموم یهاحوزه

به  وجود نداشت كه اميد به آن« افق روشنی به سمت تغيير»اين طريق نمود و ظهور بيشتری بخشيد. اما هنوز 
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، ولی هنوز گفتمان و جهت حركت یاجتماع یهاگسترش جامعه مدنی كمك كند، به جز همان افق تكيه بر جنبش

 یهانشده بود و طبقه متوسط هم كه مكان اصلی يارگيری جنبش یسازها با شرايط جديد متناسباين جنبش

 یا، آن هم در زمانهنمودیاندهی را سخت م. در نتيجه راه سازمشدیو فقيرتر م ترفياجتماعی زنان بود هر روز ضع

بودند و در شرايط سركوب هم « كنش فردی»اجتماعی كه مبتنی بر  یهاكه تفوق و درخشندگی اوليه شبكه

 .كردیم، دشواری ايجاد جمعی سازماندهی شده یهاكنش برای ینوعحركت كنند، به یراحتبه توانستندیم

وسط شبكه های اجتماعی از زير پوست جامعه تاحدودی نمود بيرونی تناجنبش عليه حجاب اجباری همچنان كه 

ضعيف تر شده بود و هر  های تنش زايش با دنيا و افزايش تحريم ها،به دليل سياستهم را  اكميتيافته بود، ح

مانند  عيت، سياستمداران. در اين وضنشستند یروز نيروهای امنيتی و نظامی بيشتری بر تخت سياستمداران م

د در برابر اين ناجنبش ايستادگی نبا به كارگيریِ خشونت می توان ندكردفكر می دنيا همه نيروهای امنيتی و نظامی

عمدتاً از سوی بخشی از كسانی  ،88از سوی ديگر در نبود افق روشنی برای تغيير، نسل جديد مهاجرانِ سال  د.نكن

تكيه زده بودند )و نه به نهادهای مدنی مستقل و جنبش های اجتماعی « در قدرتاصلاح طلبانِ »كه پيشتر به 

تلاش كردند در نبود افق روشن برای تغيير در درون كشور، با شكل دادن  ،كه در زمان اصلاحات شكل گرفته بود(

ای ايجاد تغيير تلقی می شد، افق تازه ای بر« مداخله خارجی»اش كه اساساً قدرت عملی« براندازی»به گفتمان 

نيروهای خارج  افق براندازی« نيروی پيشبرنده»با اين وجود اما در عمل، از آن جايی كه  بر روی جامعه بگشايند. 

بود، طبيعتاً نمی توانست به گشايشی « قدرتِ خارجی»از كشور تلقی می شد و قدرت عملی اش هم مبتنی بر 

كشورهای خارجی بودند و نه مردم و « ی اصلی پيشبرنده اين افققدرت عمل»چراكه اساساً  .درون جامعه بيانجامد

كه در حبس و شكنجه و بدبختی می توانستند به كار گسترش « قربانيانی»از اين رو مردم عمدتاً در نقش  .جامعه

به جايی برسد  یالمللنيب یهاشدند تا اين كه بالاخره انتظار به پايان برسد و روزی تنشتحريم ها بيايند تلقی می

 !توسط عاملان اصلی آن يعنی مداخله نظامی تحقق يابد« براندازی»كه 
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 رونيو ازا« اميدهايی منفعلانه»در درون جامعه هم اميدهايی ايجاد كرد، ولی  گشوده شده، البته اين گفتمان و افق

رغم آن كه با  داخل كشور )بهبيشتر در بخشی از افكار عمومیِ یهاو انتظار برای مداخله هامياستقبال از تحر

 يیگشاافقتوانايیِ  یتا حدود« براندازی». در واقع اين گفتمان كردشان متضاد بود( رشد واقعيتِ زندگی روزمره

 عامليت آن و در نهايت تقويت آن نبود.  ،به جامعه آن يیگشاافقی وسوولی سمت داشت

 يیهانيدر طول سه چهار دهه گذشته، با ايجاد كمپ ترشيپ در اين ميان فعالان زن مهاجر در خارج از كشور كه

داشته را زنده نگاه« ضد حجاب اجباری»روی اين موضوع، همواره گفتمان  یسازعليه حجاب اجباری و گفتمان

اجتماعی و  یهاو نداشتن ابزارهای لازم همچون شبكه وار با داخلاندامو  ارتباطات گسترده نبودِ بودند، به دليل

با سختی بسيار و ابزارهای محدودِ ارتباطی كه  طبعاً درون جامعه،فضای و نيز نبودِ زمينه مساعد آن در  ،هاماهواره

اما با گسترش  .كردیپيشروی م یآهستگعليه حجاب اجباری به شانيهایساز، گفتمانكردندیبا دست خود خلق م

اخل و خارج ايجاد شد و فعالان زن نسل جديد مهاجران توانستند با اجتماعی ارتباطات زيادی ميان د یهاشبكه

اجتماعی( در اين حوزه پيشروی  یهاها و شبكهحاضر و آمادة موجود )ماهواره یاابزارهای الكترونيك و رسانه

 تر تبديل كنند. گسترده یهانيرمق نسل قبل را به كمپكوچك و كم یهانيبسياری داشته باشند و كمپ

گرفتن از رویدادها صحبت کنیم، شما اگر بخواهیم با تحلیل دقیق وقایع گذشته و با اندیشه درس :ارانک

رسد، کنید؟ چون به نظر میچگونه ارزیابی می« زن، زندگی، آزادی»نقش گفتمان براندازی را در جنبش 

جنبش  وندزدنیبخشی از همین مهاجران در خارج از کشور بیش از همه مدافع گفتمان براندازی و پ

درباره رابطه مطالبات زنان با مطالبات  نیازاشیزن، زندگی، آزادی با براندازی سیاسی بودند. شما پ

صورت دقیق این سیاسی و ابژه شدن زنان در راه دستیابی به مطالبات سیاسی صحبت کردید، اما به

براندازی چگونه شکل گرفت  زن، زندگی، آزادی، میان مطالبات مشخص زنان و گفتمانجنبش رابطه در 

 و چه نتایجی به بار آورد؟ 
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« انقلابی»با گفتمان يا عليه حجاب در خارج از كشور توسط نسل قبل، عمدتاً  یسازگفتماناحمدی خراسانی: 

 كهیدرحال .رو به جنبش مستقل زنان داشت،« انقلاب»و يا مانند كنشگران داخل، سرخورده از  خوردیپيوند م

گره زدند. در ميان زنان و البته « براندازی»عليه حجاب اجباری خود را با گفتمان  یهانينسل جديدِ مهاجران كمپ

را به پيشانی خود احساس « 57شرم همراهی باحجاب اجباری در انقلاب »مردان نسل اول مهاجران هم كه هميشه 

همراه شدند و به آن مشروعيت ی جديد هانيپكماين با « جبران گذشته»شده برای  یحت درنگی، بكردندیم

و گاه  شدیميی كه حول آن در مورد حجاب اجباری مطرح هایسازگفتمان. بدون آن كه تلاش كنند بر بخشيدند

 بگذارند. ريتأثنداشت، « منافع زنان»ربطی به  اساساً

اجتماعی، گفتمان  یهارونی آن در شبكهبا اتكا به ناجنبش عليه حجاب اجباری و با گسترش و نمود بي ،بيترتنيابه

برای پيشبرد هدفش پيدا كند. در اين ميان بخشی  یالمللنيدر سطح ب یرگذاريتأث« قربانيان»توانست « براندازی»

زنان از طبقات مرفه و نيز طبقه فرودست و طبقه متوسط فرودست شده، كه افقی  ژهيواز زنان در داخل كشور به

« صدای ما در خارج باشيد» بيترتنيانشان دادند. بهگشوده شده روی خوش« افق»به اين  دنديدیبرای تغيير نم

در  یرگذاريبرای تأث« قربانی یآورجمع»به اصطلاحی رايج و به منبعی برای « صدای شما در خارج هستيم»و يا 

يك »شدن افراد به كه با وصل« عمودی» یهامبتنی بر شبكه يیهانيكمپ بيترتنياتبديل شد. به یالمللنيسطح ب

حجاب اجباری رشد كردند و بحث حجاب  نقدِ ، در حوزهگرفتیبدون ارتباط مستقيم با يكديگر شكل م« مركز

 یآورجمع»به كار  توانستیها عمدتاً مولی اين شبكه .مطرح كردند یتراجباری را در جامعه به طور گسترده

و  یابيقدرت»ها بيابد و به گفتمان براندازی قدرت بدهد و نه لزوماً به تو دول یالمللنيبرای مجامع ب« مستند

درون « جمعی یابيقدرت»جنبش زنان همواره باهدف  یهانياساس كمپ كهیدرحال«. سازماندهی جمعی زنان

 . رنديگیجامعه شكل م

را نمودار « براندازی»و « انقلابی»شكاف كوچكی ميان دو رويكرد « دختران خيابان انقلاب»ظهور ميان در اين 

ساخت كه در جنبش مهسا اين شكاف كاملاً خود را بروز و ظهور داد. در درون كشور جامعه مدنیِ ضعيفِ زنان 
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افقی »لاب، تلاش كردند تا طبقه متوسط فرهنگی، به پشتوانه حركت دختران خيابان انق ژهيوطبقه متوسط، به

در حركت دختران خيابان « نافرمانی مدنی»را به روی جنبش زنان بگشايند. چرا كه راهكار نوظهور « جديدی

مبتنی بر اين راهكار را شكل دهند. اما «  یاافق تازه»انقلاب، گشايشی برای جنبش زنان بود تا حول آن بتوانند 

كه گفتمان  شدیحكومت با جهان و سركوب در داخل باعث م یزاتنش یهاتاسيو س یالمللنيب یهاافزايش تنش

 هرچه بيشتر در داخل و خارج از كشور تقويت شود. « براندازی»

آن كه به گسترش قدرت جامعه كمك  یجاتغيير ماهيت دادند و به جيتدراجتماعی به یهادر اين ميان شبكه

 یها. زيرا از يك سو حكومت تا حدود زيادی بر اين شبكهردندكیكنند، به تضعيف نيروهای اجتماعی كمك م

را كه مبتنی بر گفتمان و خردِ « فردی یهاكنش»در آن مانور دهد و  توانستیاجتماعی مسلط شده بود و م

نيازمند گسترش  اشیشرويهم برای پ« براندازی»وسو دهد؛ از سوی ديگر گفتمان سمت یراحتجمعی نبودند به

 شدندیتبديل م جيتدراجتماعی به یهابود. در واقع شبكه« درون جامعه یهاليمردم از نيروها و پتانس یاعتمادیب»

 . بردیرا در خود فروم« افراد»به مردابی كه 

نفس جوانان و به پيشتازی دختران جوان، اميد به گشايش اما پس از جنبش مهسا، با به ميدان آمدنِ نيروی تازه

رنگ كرد. زيرا جنبش مهسا بر پايه را تا حدی كم« افق براندازی»در افكار عمومی ايجاد شد كه  برای تغيير

رنگ را كم« اجتماعی عمودی یهاشبكه»شكل گرفت و پيش رفت، در نتيجه « اجتماعیِ افقی موجود یهاشبكه»

وجود داشت را با « راندازیانقلاب/ ب»كرد؛ در ثانی حداقل در خارج از كشور شكاف ظريفی كه ميان  رمقیو ب

 .ندازدياز مشروعيت ب یاملاحظهقابلبه طور  شدت و حدت آشكار نمود و باعث شد گفتمان هژمونيكِ براندازی را

دست بالا پيدا « گفتمان براندازی»در برابر « گفتمان انقلابی»قدرت گرفت. از اين زاويه « انقلابی»چرا كه گزينه 

 كرد.
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باقی ماند و نتوانست گفتمان « انقلاب / براندازی»زنان در درون كشور، بلاتكليف ميان  اما در اين ميان جنبش

را كه هم بتواند با شرايط كنونی متناسب باشد و هم مبتنی بر « خشونت پرهيز یهاجنبش»مستقلی مبتنی بر 

نشگران زن وجود منافع زنان باشد شكل دهد. زيرا هنوز كه هنوز است در ماهيت جنبش مهسا توافقی ميان ك

، بدون كنندیتلقی م« قدرت سياسی يیجاانقلابی باهدف جابه»ندارد. برخی اين گشايش ناشی از جنبش مهسا را 

يعنی وجود يك نيروی سياسی  ،آن كه درون جامعه اساساً ابزارهای لازم برای چنين انقلابی در وجود داشته باشد

به  تواندیبيشتر م« گفتمان انقلابی»اين  رسدیبه نظر م رونياين انقلاب. ازا برندهشيمشخص باقدرت عملیِ پ

كمك كرده تا بديلی برای آن باشد. در ثانی اين گفتمان انقلابی از آن جايی كه « براندازی»تقويت مجدد گفتمان 

ن را تضعيف و دچار آن كه به اين گشايش تازه قدرت ببخشد، آ یجامتناسب با توان و شرايط موجود نيست، به

صحبت كرد كه در طی يك جنبش يا « مسير انقلابی» یيا حت« افق انقلابی»از  توانیابهام كرد. در واقع وقتی م

با راهكار سياسی و عملیِ مشخص شكل بگيرد كه بقيه  برندهشييك حركتِ اعتراضی، يك نيروی سياسی پ

ی كه « پا به كار»تنها نيروی مشخص و  كهینند. درحالنيروهای موجود درون جامعه خودشان را با آن تنظيم ك

با راهكار عملی از درون جنبش مهسا زاده شده نافرمانی مدنی زنان عليه حجاب اجباری است، يعنی همان ناجنبش 

زنان عليه حجاب اجباری كه مانند گذشته اما اين بار با توان و قدرت بيشتر و در يك فاز بالاتر در پهنة جامعه 

است كه اين ناجنبش با كنشگران پراكنده و نامشخص، نه به لحاظ  جهتنيی شده است. ابهامش هم ازاجار

برای پيشبرد يك برنامه سياسی مشخص « قدرت عملی»ماهيتی و نه به لحاظ ساختاری، نه به لحاظ سازماندهی، 

يگر نيروهای سياسی درون جامعه، خود شناخته شود تا د« انقلاب» برندهشيعنوان نيروی پندارد كه بتواند عملاً به

به شكلی  به همين دليلرا با آن تنظيم كنند و از اين رهگذر ميان نيروهای مختلف، همبستگی به وجود آورد. 

برعكس، همه نيروهای سياسی با اتكا به اين نيروی عملی بدون برنامه سياسی خاص يعنی ناجنبش زنان عليه 

سياسی خاص خود را پيش ببرند و در واقع از آن ابزاری برای اهداف خود بسازند.  برنامه خواهندیحجاب اجباری، م

آن كه اين افقِ گشوده شده، به سكويی برای همبستگی تبديل شود، سبب  یجابه رسدیبه نظر م رونيازا

 سياسی بيشتر شده است.  یهایريدرگ
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با راهكار عملی برای ايجاد تغيير بر « افق جديدی»كه هنوز گفتمان مشتركی كه بتواند  رسدیهرحال به نظر مبه

روی جامعه بگشايد به وجود نيامده است. در اين ميان شايد اگر جنبش زنان بتواند با گفتمانی متناسب، اين 

 ،ناجنبش را در مسيری سازماندهی شده برای تحقق خواستة پوشش اختياری پيش ببرد و آن را به ثمر برساند

عنوان را به« نافرمانی مدنی»قی اميدواركننده و دموكراتيك به روی كل جامعه بگشايد و در واقع اف تواندیآنگاه م

هم منافع زنان را پيش  ،و از اين طريق ادهكل جامعه و نيروهای مختلف اجتماعی قرار د یرو شيراهكاری موفق پ

 . كندیبرای گذار جامعه به دموكراسی كمك م« مسيری دموكراتيك»و هم به ساختن  راندیم

توان میان نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلفی که در جامعه وجود دارند، حدی اساساً چگونه می :انکار

گی، توان گفت که میان نیروی اجتماعی که حول گفتمان زن، زنداز اتحاد یا پیوستگی ایجاد کرد؟ آیا می

توان آزادی شکل گرفت با سایر نیروهای بالقوه یا بالفعل جامعه نسبتی وجود داشت و اصلًا چگونه می

، و قیومیت جدید تمرکز بر تغییر پدر یجاتوان بهدر عرصه عمل چنین نسبتی را ایجاد کرد؟ چگونه می

 به ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید درون خود جامعه رسید؟

كه در جنبش مهسا « پدر/قيم محور»به وجود گفتمان هم گفتم باتوجه ترشيطور كه پهماناحمدی خراسانی: 

جايی شكلی از پدرسالاری با نوع جديدی از پدرسالاری وجود دارد ولی آنچه هم خود را نشان داد، مخاطره جابه

گراست كه ه گسترش گفتمان خشونتمسئل كندیبيش از همه زندگی اجتماعی زنان و كل جامعه را تهديد م

 منجر به فاجعه شود.  تواندیم

سياسی، نوع ديگری از پدرسالاری هم غالب شود، آن وقت در نهايت زنان  يیجافرض بگيريم كه در پی يك جابه

اشند شان را برای خودمختاری و تعيين سرنوشتشان آغاز كنند و اميدوار بمانند همين امروز ناچارند دوباره مبارزه

مشكلاتش را حل كند بلكه بايد ياد  تواندیپدران نم يیجاجامعه بالاخره روزی به اين نتيجه برسد كه لزوماً با جابه

كه توسط نهادهای « قراردادی اجتماعی بين خود»، بر «پدری دموكرات»گشتن به دنبال  یجابگيرد كه به
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مسئله امروز  ی. بنابراين حتكندیدم مشروط و مقيد مانتخاب حاكمان را به رأی و نظر مر  مستحكم درون جامعه

آن است كه  زيبرانگما به نظرم اين نيست كه نكند پدرسالاری ديگری شكل بگيرد بلكه موضوع اصلی و مخاطره

 قدرت قرار است چگونه صورت گيرد؟  يیجااين تغيير كلان يعنی جابه

و جهانی، و وجود دو جنگ اوكراين و  یااوضاع نابسامان منطقهبه شرايط بحرانی و مبهم داخلی و باتوجه بهباتوجه

ها متأسفانه پای ما هم به قولی گير است، امروز مشكل اساسی ما خطر گسترش غزه كه در هر دوی اين جنگ

اعتراضی  یهازشيها و خحركت شودیو جهانی، باعث م یاخشونت است. زيرا افزايش خشونت در سطح منطقه

تنها جلو نرويم بلكه به گردابی خشونت بيشتر گرايش پيدا كنند كه در اين صورت ممكن است نه یوسوبه سمت

از آن سربلند كند. از اين زاويه به نظرم مخاطره اصلی آن است كه  یراحتسقوط كنيم كه ديگر جامعه نتواند به

 شيافزاهم یالمللنيب یهاشگرا هرچه بيشتر درون جامعه و درون حكومت رشد كنند و تنخشونت یهاگفتمان

 یالمللنيها چه در سطح بحلش برای رفع بحرانپيدا كند. طبعاً هر نوع گفتمانی كه مبتنی بر خشونت باشد و راه

و چه در سطح جامعه و چه در خود حكومت را در خشونت و جنگ و مسلح شدن جامعه می ببيند، در منطقة 

 یهاجلوی گسترش گفتمان تواندیسانی منجر شود و شايد تنها راهی كه مان یابه فاجعه تواندیخشونت خيز ما م

گرا ست و نيز تلاش مستمر برای سازماندهی خشونت پرهيز و عقل یهاگرا را بگيرد، تقويت گفتمانخشونت

 مدنی و خشونت پرهيز در درون جامعه. یهاجنبش

مختلف اجتماعی حول موضوعاتی بسيج  یهاگروه ستيبایكه برای سازماندهی درون جامعه م مياافتهيبه تجربه در

اجتماعی اقتصادی، سياسی و قومی مختلف  یهاها و تضاد منافع گروهشوند كه بتواند هرچه كمتر باعث بروز تعارض

مختلف، تعارض منافع  یهاميان نسل طورنيمختلفِ اجتماعی، اقتصادی و سياسی، و هم یهاشود. طبعاً ميان گروه

را مشاهده « تفاوت منافع»ها و بروز تعارض توانیدر سطح حقوق زنان و حقوق كودكان، گاه م حتیارد، وجود د

موجود در جامعه و بر  یهاها و شكافرا بر روی گسل هانيها و كمپها، حركتكرد. بنابراين اگر بخواهيم جنبش
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جامعه را هرچه بيشتر تضعيف  تواندیها مسياسی، قومی و ايدئولوژيك و... شكل دهيم اين تعارض یهاتيمبنای هو

 . شودیبروز خشونت م سازنهيكند كه سر آخر زم

گرايی .گرايی قومی، هويت گرايی مذهبی، هويتهويت گرايی سياسی،كه متأسفانه اين هويت مينيبیما امروز م

منافع انتزاعی »اند. يعنی تبديل شده هایريارگيها و و ايجاد حركت یسازگفتمان زةينگفمينيستی و... به منشأ و ا

و معمولاً هم  رنديگیشكل م يیهاگروه اساسنيو برا شودیانتزاعی تعريف م یهاتيبر مبنای هو« گروهی

. برای نمونه يك نفر دهندیقرار م كندیرا مشخص م هاتيباريكی كه اين تفكيك هو یهارا بر لبه شانيهاحركت

كه ليبراليسم تنها راه رهايی مردم است و برای همين آن را مبنای گردِ هم آمدن نيروها تلقی  دهدیخوان مافر

در آن است؛ و آن « راه سعادت مردم»جهان متحد شويد چون  یهاكه چپ دهدی؛ آن ديگری فراخوان مكندیم

« سعادت زنان»را منشأ « هويت فمينيستی»؛ و يكی ديگر شوراندیها مخواهان را عليه ديگر گروهديگری مشروطه

پايه و نقطه عزيمت گرد هم آمدن  كهیو... درصورت داندیم« سعادت قومش»را منشأ « هويت قومی»و آن يكی 

 باشد، چرا كه اساساً هر فرد بنا به نيازهای زندگی خود« حق شهروندی با مصداقی مشخص» ستيبایماحتمالاً 

ببيند و چه در « حجاب»بايد سعادت و رهايی خود را تعريف و تجربه كند، چه اين سعادت و رهايی را مثلًا در 

 «. یحجابیب»

از  یروخود را بر مبنای هويت گرايی فمينيستی با دنباله یهابه همين ترتيب در جنبش زنان هم اگر ما حركت

و بر « ناخودآگاه و خودآگاه جنسيتی متوسط جامعه»به )نه باتوجه« آخرين استانداردهای جهانی فمينيستی»

به تضعيف جنبش زنان  تواندیها با جامعه قرار دهيم طبعاً مباريك تعارض یهااساس استانداردهای داخلی( بر لبه

به ی نمونه امروز يكی از معضلات اساسی زنان باتوجهانجامد و در نهايت به تضعيف كل جامعه منجر شود. برا یب

شرايط نابسامان اقتصادی ناشی از نداشتن شغل و درآمد است؛ و اتفاقاً نداشتن شغل و درآمد يكی از معضلات 

مردانِ »و البته بسياری از  كنندیاساسی است كه ما با بخش اعظم جوانان و مردمانی كه در حاشيه كشور زندگی م

 مانیاگر ما كنشگر ،نيز نقطه اشتراك داريم، ولی مثلًا مطابق با استانداردهای فمينيستی امروز جهانی« رمردسالا
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و  مياها بنا كردهمنافع ميان گروه« تعارض»بگذاريم، آن وقت حركتمان بر لبه « دستمزد نابرابر زنان»را بر پايه 

مثلاً اگر از جنبش مهسا، هويت فمينيستی خاص . يا كندیجنبش زنان ايران كمكی نم و رشد اين به تقويت

عنوان عقيده شخصی قبول دارند و يا برخی از زنان ورزشكار يا را به« حجاب»گروهی بسازيم و عليه زنانی كه 

، كمپين و حركت گروهی كنندیشان را سر م«حجاب»زنان كه به دلايل مختلف همچنان  یهابرخی از ديگر گروه

ها و به تعارض ميكنیقيموميت پدر، قيموميت فمينيستی را جايگزين م یجاداريم به ینوعبه تشكيل دهيم، در واقع

 . ميزنیدامن م

 اعتراضیِ سازماندهی نشده یهاكه  سازماندهی نشده اساساً مستعد خشونت است و حركت یااز سوی ديگر جامعه

 توانندیم یراحتها بهكشيده شوند. چراكه اولاً حكومتزه و به سمت خشونت يكاليراد توانندیم یراحتبه ،وارتودهو 

و در ثانی بدون خردِ جمعی برآمده از سازماندهی « كنندهدايت »افراد را باهدف سركوب بيشتر در جهت خشونت 

طور كه طی اين در اين شرايط نابسامان اساساً از راديكال شدن افراد جلوگيری كرد. در واقع همان توانینم

طور كه ديديم شده، ولی همان« ناگهانی یهاو شورش هازشيخ»منجر به « نارضايتی»اخير شاهد بوديم  یهاسال

ـ چه با نيروهای هم « توافق و سازش»به فرهنگ سياسی جاافتاده كه اساساً در آن در نبودِ سازماندهی و باتوجه

خيابانی  یهاها و اعتراضو شورش هازشيخها معنا ندارد، اين منظور پيشبرد خواستههدف و چه با حكومت ـ به

مختلف  یهاها گروهبرای ايجاد تغيير تبديل شوند. در واقع طی اين سال« اهرم و قدرت سياسی»اند به نتوانسته

اند و اند، چون سازماندهی نداشتهاجتماعی، اقتصادی و... كه هر بار به ناگهان برای رخدادی خاص به خيابان آمده

اند قدرت و پتانسيل خيابانی را به اهرم سياسی اند در نهايت نتوانستههبرانی هم از درون خود نپروردهدر نتيجه ر

 اند. برای تغيير تبديل كنند و سر آخر نيز سركوب و پراكنده شده

گیری نوعی پدرسالاری جدید و نیز مخاطره گسترش با این اوصاف و با درنظرگرفتن مخاطره شکل :انکار

راهکار عملی در وضعیت فعلی که امکان سازماندهی چندانی هم کنید، تصور میخشونت از نظر شما، 

ند ادرون جامعه وجود ندارد چیست؟ چرا که بسیاری منفعل شده و راه سرخوردگی را در پیش گرفته
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رفت از های متعین و مشخصی را برای برونو کسانی که همچنان به امتداد مسیر هم باور دارند، امکان

 ترسیم کنند. توانندیاین شرایط نم

مهم درون جامعه در هر مقطعی  یهااز چالش انهيگراو نه آرمان نانهيببه نظرم فقط با تبيينِ واقعاحمدی خراسانی: 

ن ديد كه كجا قرار داريم و ممكن توایم هاگفتمان هر يك از اين یرو شيجود و مسير پمو یهاو شناخت گفتمان

كدام گفتمان واقعاً موجود در  توانیامكانات ذهنی و عملی درون جامعه، م بهاست به چه جاهايی برسيم و باتوجه

 درون جامعه را تقويت كرد كه حداقل به وضعيت بدتری نرسيم و بتوانيم گامی به جلو برداريم.

حال برای اين كه ببينيم رويكردهای متفاوت نسبت به سوژة زن در جنبش مهسا كه من آن را به سه رويكرد 

چه پيامدهای سياسی متفاوتی داشته باشد،  تواندی، مامتقسيم كرده« هويت محور»و « پدر محور« »فردمحور»

شكل بگيرد و هر  تواندیم يیهاسياسی و با چه روش یهاببينيم كه در دل اين سه رويكرد چه پلتفرم ستيبایم

 بكشاند.  يیوسوها ممكن است جامعه را به چه سمتيك از اين گفتمان

نيروی »سازمان داده شده و « براندازی»اساساً حول گفتمان « رپدر محو»هم گفتم، رويكردِ  ترشيطور كه پهمان

بر  اشیاست و چون اساس قدرت عمل« مداخله خارجی»اميد به  در تحليل نهايی، اش هم« برندهشيسياسی پ

است، به نظرم در مجموع  یگریاست و در واقع متكی بر خشونت و گسترش نظام« یالمللنيپدر موبور و قيمِ ب»

 تنها برای زنان كه برای كل جامعه دارد. نه یزيآممخاطره پيامدهای

است، اساساً در ايجاد همبستگی « قدرت يیجاانقلاب برای جابه»كه روشش مبتنی بر « هويت محور»اما در رويكرد 

ناتوان است. زيرا  ،مد نظرش« انقلاب»برای تحقق  یامردم و دستيابی به نيروی سياسی گسترده یهاميان گروه

  !و نه همبستگی كنندیدر جهت انفكاك حركت م وقفهی، ب(«ی حاشيههاگروه»به قول خودشان ) هاتيتمركز بر هو

برای آن  شوندیتلقی م« یاهيحاش» يیها، گروهیاتر شدن موضوع، مثالی بزنم؛ ببينيد اگر در جامعهبرای روشن

تلقی  یاهيها حاشاز اكثريتِ مخالفِ آنها در جامعه وجود دارد كه سبب شده اين گروه« متن بزرگی»است كه 
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خاص خود آنان  یهاحاشيه به متن وارد شوند معمولاً چنين كاری به ياری جنبش یهاشوند. اگر قرار باشد گروه

مگر آن كه از انقلاب، « قدرت يیجابی سياسی برای جابهانقلا»و نه لزوماً با  دهدیو در مسيری طولانی رخ م

است در واقع « قدرت يیجاانقلابی سياسی برای جابه»انقلابی ارزشی و فرهنگی مدنظر باشد.  اما وقتی صحبت از 

فق نيز با اين انقلاب همراه شوند تا انقلاب بتواند مو یاهيحاش یهايعنی قرار است همان اكثريتِ مخالفِ اين گروه

( همراه یاهيحاش یهاشود؛ و پرواضح است كه آن اكثريتِ مخالف با چنين گفتمانی )گفتمان مبتنی بر ستم گروه

 گرد هم آورد.  تواندی؛ در نتيجه چنين گفتمانی اساساً نيروی مردمی كه لازمة انقلاب است را نمشوندینم

رقابت بر سر رنجِ »نيرويی سياسی شكل دهيم، آنگاه از سوی ديگر وقتی بخواهيم صرفاً بر اساس رنج و ستم، 

.  وانگهی شودیم تریافتنينو همبستگی نيز دست انجامدیاغلب به تشديد هويت گرايی و تفرقة بيشتر م« بيشتر

يك راهكار سياسی واحد و مشترك به دست آورد. چرا  توانیتحت ستم نم یهاغالباً انتزاعیِ گروه یهاتياز هو

سياسی  یهابه راهكارها و پلتفرم توانندیها برای مواجهه با رنجشان مها و هم افرادِ درون اين گروهن گروهكه هم اي

« گروهی با منافع و هويت خاص»عنوان در ايران اگر به آنها به« گروه تحت ستمِ قومی»مختلف متوسل شوند. مثلاً 

پدر » یجاجديد به« پدر قومیِ»كه به بازتوليد يك بسا از دلش پلتفرم سياسی بيرون بيايد نگريسته شود چه

جنسی و جنسيتی.  شما ببينيد  یهاتحت ستم از جمله گروه یهاو نه همگامی با ديگر گروه نجامديب« مركزی

به يك پلتفرم سياسی مشترك رسيد چون اساساً زنان هم دارای  توانیدر ميان خود زنان هم نم یكه حت

همبستگی ميان زنان ايجاد كرد كه آن  توانیاند و فقط روی موضوعی مشخص مرويكردهای سياسی متفاوت

رغم به انهيگراموضوع چالش اصلی زنان در آن دوره زمانی تلقی شود. بنا به همين دلايل است كه اين رويكردِ آرمان

« انقلاب سياسی»يك  هبرندشيمدافعانش فاقد امكان و ظرفيتِ ايجاد نيروی سياسی پ رخواهانةيانگيزه و تمايل خ

 وفصل كند. را بتواند حل« عالم یهاهمة ستم»است كه 

در جامعه فارغ  شانیجايگاه حقوقی و عرف« زنان»طور كه گفتم از آن جايی كه همان« فردمحور»اما در گفتمان 

و « نابالغ»د، همواره باشن« آن قوم»يا « اين قوم»از آن كه جوان باشند يا پير، مجرد باشند يا متأهل، و متعلق به 
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خودمختاری »نقطه وصلی باشند برای تحقق  توانندیبه لحاظ نظری م روني، ازاشوندیتلقی م« تحت قيموميت»

قيموميت و »برای تمامی كسانی كه تحت قيموميت قرار دارند. يعنی اين ظرفيت را دارد كه عليه هرگونه « فردی

چه از نوع ولايت عرفانی و دينی و مسلكی، چه از نوع ولايت عرفی، و  ،یالهيچه از نوع ولايت قومی و قب« ولايت

 كه اين به نظرم حلقه مفقوده مدرنيته در ايران است.  فعال شود، « یالمللنيب یهاميق»چه از جنس 

لًا )مث هاميق يیجادرك كنند كه جابه توانندیاند حداقل در انديشه و نظر مزنان كه همواره تحت قيموميت بوده

را دچار تغييراتی  تشانيگاه فرزندِ پسر( هرچند توانسته وضع یاز پدر به شوهر، يا از شوهر بد به شوهر بهتر و يا حت

خودمختاری » رسدیبه نظر م رونيايجاد كند. ازا تشانيبكند ولی در نهايت قرار نيست تغيير اساسی در موقع

جنبشی  برهيقرار داده است اين ظرفيت را دارد كه باتك« يتتحت قيموم»كه چالش اصلی جامعه را بر فردِ « فردی

سياسی قوم مدارانه، هويت گرايانه، ايدئولوژی محور و... كه همگی حامل  یهاعمومی و خشونت پرهيز از پلتفرم

 یهاها و گسلبر مبنای شكاف يیهااند )منظورم تعارض« گروهی یهاتعارض»و در نتيجه حامل « منافع گروهی»

مختلف جامعه است( عبور كند و به همبستگی و همكاری نيروهای مختلف جان ببخشد و در نهايت  یهان گروهميا

هم پلتفرمی سياسی را شكل دهد كه هرگونه قيموميت را چه در سطح اجتماعی و چه سياسی هدف خود قرار 

 دهد. 

هم، عمدتاً در معنای « خودمختاری فردی»گفت در جنبش مهسا دستيابی به  توانیم نانهيبالبته به طور واقع

از سوی  یپردازهر چند اين مفهوم. شده است یپردازمفهوم« زندگی نرمال»خودمختاری فرد برای داشتن يك 

همه مردم »مختلف زندگی همچون  یهاسبك شناختنتيرسمبسياری از كنشگران اين جنبش غالباً ناظر بر به

مختلف زندگی با رويكردی  یهاسبك شناختنتيرسماز جامعه اين به يیهامدنظر است ولی در بخش« هانج

كه  ماندیمحدود م« سبك زندگی مدرن گذشته»يعنی در مفهوم  نوستالژيك نسبت به گذشته هم عجين شده، 

برابری »كند كه لزوماً به ايجادِ  هم پيدا« گفتمان پدر محور»بديل خود را در حوزه سياسی، در  تواندیدر نتيجه م

 . نجامدين« و دموكراسی
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اند، بتوان با در اين ميان شايد در جنبش زنان به پشتوانه قدرتی كه زنان از دل جنبش مهسا كسب كرده

داد كه بتواند از دل آن بديل مناسبی در حوزه سياسی هم  يیوسورا سمت« خودمختاری فردی»، یسازگفتمان

 برابری و دموكراسی هم باشد.  كنندةنيبسا تضميلی كه چهپيدا كند، بد

با حق مشاركت سياسی فرد )حق رأی( تضمين « خودمختاری فردی»تجربه جوامع دموكراتيك نشان داده كه 

محدود يا از بين برود.   تواندیشده است. در واقع بدون مشاركت سياسی، همواره خودمختاری فرد بر سرنوشتش م

« زندگی نرمال»آن كه در چهارچوبِ مبهمِ  یجاخودمختاری فردی را به ميتوانیم« فردمحور»گفتمان در  رونيازا

، كه حق «حق مشاركت سياسی»كه حامل هيچ رويكرد مشخصی در حوزه سياسی نيست گرفتار كنيم، آن را با 

در افق تحولات  یترشخصرأی و انتخابات آزاد  ابزار ظهور آن است، پيوند دهيم تا در نهايت بديل سياسی م

به پلتفرم  تواندیم« حق مشاركت سياسی»و « خودمختاری فردی»مان ترسيم نماييم. اين همبستگی ميان جامعه

چالش مهم و اصلی كه واقعاً در جامعه وجود دارد و با  ميتوانیسياسی آينده هم شكل و معنا ببخشد. در واقع ما م

نظر دارد به پلتفرم سياسی تبديل كنيم « بهتر یاندهيآ»جنبش مهسا نمود پيدا كرد را با رويكردی كه به سمت 

تئوريزه كنيم كه معلوم نيست با  یشهريا آرمان كيو نه آن كه بخواهيم ورای جامعه  يك پلتفرم سياسیِ نوستالژ

 پيش برود. تواندینيروهای سياسی مچه 

از حق رأی يعنی از خودمختاری بر زندگی و سرنوشت « گراپدرِ مدرن»يك زمانی تحت قيموميت  ،ما زنان

پدر » يیجابا جابه كردیمحروم بوديم و اين سبب شد كه جامعه به انقلابی دست بزند كه تصور م مانیاسيس

به  57را كه در انقلاب  «حق رأی»و مشاركت سياسی برسد. در نهايت نيز  به اين خودمختاری تواندیم« تربزرگ

موجود « پدر محور»به ساختار آمده اما پس از سه دهه كشمكش ميان مردم و حكومت باتوجهدستبه آمدینظر م

يز در نبود را به ظهور رساند. اين نشان از آن دارد كه مسئله خودمختاری فردی ن اشيیمعنایدر قانون اساسی، ب

. اكنون پس از اين دو تجربة بزرگ و پرهزينه، شودیم معنایب تواندیم« ترپدر و پدران بزرگ»در مقابل « حق رأی»
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سر استيصال »كه نه از  يیهامان بدهيم، پاسخاصلیِ جامعه یهادرست به چالش یهاامروز ديگر بايد بتوان پاسخ

 نشات گرفته باشد تا حداقل گامی هرچند كوچك به جلو برداريم.  مانیگوناگون جمع یهاكه از تجربه« و اضطرار

قرار « خودمختاری فردی»گفت كه به لحاظ سياسی، افق تغييری كه پيش روی خواسته  توانیاز اين زاويه م

آوردن حق رأی در مقابل دستمختلف تبديل شود، به یهابه پلتفرمی سياسی برای گروه تواندیگرفته و م

در ساختار سياسی است تا بتواند خودمختاری فرد بر سرنوشتش را تضمين كند. در واقع شايد « قيموميت پدر»

حق مشاركت سياسی و حق رأی است، حقی « بازيابی»بتوان گفت آنچه بايد در عرصه سياسی  محور قرار بگيرد 

دوباره آن  یريگبرای بازپس« جنبش سبز»ر دهه پيش انقلاب كرد و پس از سه دهه در كه جامعه برايش چها

حق  یريگمبنی بر بازپس« جنبش سبز»تلاش كرد. از اين روست كه شايد بتوان گفت تلفيق خواستة محوریِ 

 نانهيبعراهی به سمت پلتفرمی واق تواندیيعنی خودمختاری فردی، م« جنبش مهسا»رأی، با خواستة مركزیِ 

حق رأی  یريگكه ادامه منطقی جنبش سبز برای بازپس« رفراندوم خواهی»  رسدیبگشايد. از اين زاويه به نظر م

نافرمانی »است ـ كه البته اين بار « نافرمانی مدنی»در تلفيق با راهكار جنبش مهسا كه مبتنی بر  تواندیاست، م

گذار به دموكراسی باشد. در واقع اگر با  یسوی جامعه بهست ـ پلتفرمی راهگشا برا« مدنی در حوزه سياسی

سياسی منتقدِ درون حكومت و نيز  یها، نيروهای مختلف درون جامعه، از گروه«رفراندوم خواهی»گفتمان 

مدنی مختلف  یهااز حكومت، تا نيروهای سياسی خارج از گفتمان حكومت در كنار جنبش افتادهرونيب یهاگروه

و  زيآمبازيابی حق مشاركت سياسیِ همه ايرانيان در سرنوشتشان گرد هم آيند و حركتی مسالمت بتوانند برای

اميدوار بود كه پلتفرم سياسی شكل خواهد گرفت كه شايد جامعه را حداقل  توانیخشونت پرهيز را شكل دهند م

 گذار به دموكراسی پيش ببرد. یسويك گام به

آن را در جامعه نهادينه  یهازميتر تلاش نكنيم و مكانو مشروط كردنِ پدر بزرگ هم برای مقيد ،اگر ما همين امروز

و ملزم « مشروطه»صرف وجودِ چند برگ كاغذ قانونی، هيچ پدر ديگری را به ميتوانینسازيم قطعاً در آينده هم نم

وشته بالای سرمان و برتر از است، قانون برترِ نان« قانون برتر»خود به معنی « پدر»و مقيد كنيم. چرا كه اساساً 
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ها كاهش دهد را در خانواده« پدران»تمامیِ قوانين نوشته شده!  واقعيت اين است كه جنبش مهسا توانست قدرت 

در خانواده ملزم كند، و از اين رهگذر، « حق انتخاب زنان برای پوشششان»و تا حدود زيادی آنان را به پذيرش 

را به حدی « پدران خانواده»يعنی  ،«پوشش زنان»برای تعيين و تكليف بر  در قدرت،اصلی پدران  یهاپنجه

زوروضرب پليس شود. در سطح سياسی هم شايد اگر تمامی سازد كه در نهايت تنها اتكايش به یتضعيف و خنث

خارجی و داخلی كنونی، نافرمانی مدنی در برابر انتخابات را در پيش بگيرند  یهااستيسياسی منتقد س یهاگروه

آن درخواستِ رفراندوم را چنان گسترده پيش  یجاچنان كه در شكلی محدود در انتخابات اخير انجام شد( و به)آن

درتی عملی با پشتوانه مردمی و فاقد امكانِ عملی در قانون اساسی به ق روحیب بندكيببرند كه بتواند رفراندوم را از 

جديدی به سمت تغيير و گذار به  یهاتازه و امكان یهاتبديل كنند، شايد بتوان اميدوار بود كه در اين پروسه راه

 دموكراسی بر روی جامعه گشوده شود. 

، دانندینماند، قطعاً چنين رويكردی را راهگشا چشم دوخته« انقلاب سياسی»البته بی شك كسانی كه به راهكار 

درونی جامعه  یهاتيبتواند از ظرف را پيشه كرده، زيآممسالمتكه تلاش  چنين حركتی رسدیبه نظر م كهیدرحال

و  مشخص كرده اكميترا با ح فشياز آن جايی كه از ابتدا تكل« انقلاب»بهره ببرد. ولی گفتمان  یابيبرای سازمان

 ،، امكان سازماندهی و حركت در پهنة جامعهرا به سمت تغيير بنيادين، گشوده است اشحملهبه طور مستقيم تيغ 

 برندةشيچنين انقلابی را از ابتدا از خود سلب كرده است و نيروی سياسی پ برندةشيبرای ايجاد نيروی سياسی پ

، به یابيحركت و سازمان یجادر داخل كشور ندارد، بنابراين چنين گفتمانی جامعه را به« لابد»از قبل موجود هم 

؛ در نهايت هم از پی سازدیخشونت بيشتر را فراهم م نةيو به طور قصدناشده زم كشاندیتعليق و انفعال بيشتر م

مداخله »يعنی به سمت نيرويی هُل بدهد كه « براندازی» یوسوجامعه را به سمت تواندیها صرفاً ماين خشونت

 برای تغيير حكومت سرلوحة كارش قرار داده است. « ی و شدنیراهكار عمل»عنوان را به« خارجی

 


